
  
  
  
  
  

  قدرت لطيف درآمدي برشناخت
  قلاب اسلاميگفتمان ان

عبداالله عميدي: نويسنده  1
  

  30/2/89:تاريخ پذيرش نهايي               1/10/88 :تاريخ دريافت
  
  

  چكيده
در ادبيات گفتمان غرب؛ قدرت نرم برايند تأثيرهايي است كه از راه رسانه، ديپلماسي و               

 عقـل حـسابگر     اشود و توان نفـوذ آن ت ـ         مخاطب پذيرفته مي   ةديگر ابزارها، توسط جامع   
 را در بــر " فلــسفيةجامعــ" و حــداكثر " طبيعــيةجامعــ"هــاي ســطحي  اســت كــه جنبــه

  !گيرد مي
هاي خاص خود را دارد كه برآمده از خاستگاه گفتمان تمـدن غـرب             ويژگيقدرت نرم   

 عقـل  ة لبة ابتدايي لاي ـ،نهايتدر دهد كه   تا سطحي از وجود انسان را پوشش مي       است و 
كه اقتـضاي عمـل      كند ايجاد مي را  اي   كه جامعه است  ) يشاند  عقل معاش (وجود آدمي   

 ة كه در ادبيـات غـرب بـه وسـيل          ؛در آن، انجام عمل توسط فرد ديگر است؛ يعني معامله         
  . مطرح شد"قرارداد اجتماعي"توماس هابز به عنوان 

ن كـه بـه واسـطه       گيـرد، حـس تـدي       امت و امام شـكل مـي       ة ديني كه بر دو پاي     ةاما جامع 
 ولـو   ؛ السلام در بشر ايجاد شده، مقتضي قيام به حاجت برادر اسـت            زحمات انبياء عليهم  

حاجتي در مقابل آن نبوده باشد و لذا ناموس عون بر قائمة همـت عاليـة انـسانيت مـستقر            
  .شده و ترغيب به آن در شريعت مطهره فوق حد احصا است

كنـد   ت مـي  توليد نوعي از قـدر     ، ولايي است  ةها كه منحصراً در اختيار جامع      اين ويژگي 
تلاش بر شرح و  شده   ناميده" قدرت لطيف" ،كه از برترين قدرتهاست و در اين نوشتار   

  .آن است
نگاه از اين افق به عمل و نيت و حركت اجتماعي، نه تنها معنا و مفهوم وضعي قابـل حـس                 

  .كند آرايد كه لذتي پايدار نيز عطا مي دهد، بلكه آن را به قامتي مي و درك مادي مي
  

  :گان كليديژوا
  . بازي فريب، انس، كمال، عزّت وهم،،جزوي قدرت نرم، فطرت، ولايت، عقل 

                                                      
  كارشناس علوم ارتباطات اجتماعي .1

 1389، تابستان 47فصلنامة مطالعات بسيج، سال سيزدهم، شمارة 
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  مقدمه
مندانـه بـه نيـاز        اين نوشتار در بستر ادبيات اجتماعي ديني حركت كـرده و پاسـخي كـنش              

همزباني بـا گفتمـان غـرب در موضـوع تهديـد نـرم              . امروز جامعه و انقلاب اسلامي است     
حـال آنكـه   !  در دام تهاجم علمي، فرهنگي و سياسـي آنـان باشـد   شايد خود نوعي غلتيدن 

انقلاب اسلامي، خود واضع گفتماني نوين در جهان معاصر با هدف نجات بـشر از تمـدن                 
گر، تنهاخور و خونريز غرب است و براي تمام شئون خود، تعريف مبتني بـر اعتقـاد                   سلطه
هـاي منحـصربه فـردي     گيرد، ويژگي جامعة ديني كه بر دو پاية امت و امام شكل مي      . دارد

شود و در اين نوشتار آن        كند كه از برترين قدرتها محسوب مي        دارد و قدرتي را توليد مي     
شناسـي برآمـده از وحـي         قدرت لطيف معطوف به منبع هستي     . ناميم  مي» قدرت لطيف «را  

 مختلفـي   اين قدرت، منابع و ابعاد و سطوح      . است) عقل و نقل  (شناسي    الهي و منبع معرفت   
  ..دارد كه نوشتار حاضر تلاشي است مقدماتي جهت تبيين و تفسير آنها

  
  1قدرت. 1

نظران گذشته تا حـال داشـته    هاي صاحب ابتدا لازم است نگاهي به سير مفهوم قدرت در انديشه 
بيشتر كساني كه در حوزة مسائل حكومـت، جامعـه، سياسـت و روابـط حـاكم و مـردم                    . باشيم

در ايـن مجـال، بـه قـدر وسـع و            . انـد   نند، در مورد قدرت، طرح نظر كـرده       ك  فعاليت فكري مي  
  .حوصلة بحث، به موضوع قدرت اشاره خواهد شد

  
  قدرت از نگاه ماكس وبر. 1-1

اي به اطاعت، كـه جـز    گويد هيچ سلطه ماكس وبر پيش از تعريفهاي دوران اخير از قدرت، مي 
شود، بلكه در صدد بر       احترام نيست، قانع نمي   طلبي يا     فرمانبرداري ظاهري از روي دليل فرصت     

آيد كه در ميان اتباع خويش، ايمان به مشروعيتش را برانگيزد؛ يعني اطاعت خشك و خالي    مي
  .را به اعتقاد به حقانيتي كه نمايندة آن است مبدل كند

  :شناسد وي سه نوع سلطه بازمي

                                                      
1 . Power 
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اعتقـاد بـه قـانوني بـودن مقرراتـي          نخست، سلطة قانوني كه مبناي عقلاني دارد و مبناي آن           
  .اند است كه به شيوة عقلاني وضع شده و بر مشروعيت رهبراني است كه به قانون تعيين شده

لطة سنتي است كه مبنايش اعتقاد بر قداست سنتهاي موجود و بر مـشروعيت              س ،دوم
  .رسند  ميكساني است كه به موجب رسوم جاري به قدرت

كه مبناي آن بر اعتقاد افراد به ارزشهاي شخصي يك مـرد            سوم، سلطة كاريسماتيك است     
  )240، ص 1368فروند، : به.ك.ر(.گيرد است كه از قداست، تهور يا تجربياتش مايه مي

  
  هابز تا فوكو  نگاه قدرت از. 2-1

يكـي از ايـن     . در دورة مدرن دو برداشت از قدرت بر انديشة سياسي غرب سيطره داشته اسـت              
صوص در مباحث آكادميك معاصر برجستگي يافته، ايـدة قـدرت بـه عنـوان               برداشتها كه به خ   

در اين معنا، قدرت چيزي بيش از نوعي توانايي كلـي و عمـومي              . يك پديدة صرفاً كمي است    
تر دوم، قدرت را نه تنها شـامل توانـايي كـنش، بلكـه داراي        برداشت پيچيده . براي كنُش نيست  
كه قـدرت بـر   داند  يي و حقيّ را متكّي به رضايت كساني ميداند و چنين توانا حق كنش نيز مي   

برداشت دوم در بخش اعظم انديشة سياسي و اجتماعي غرب جايگاه محـوري             . شود  آنها اعمال مي  
  .دارد، اگر چه همان طور كه خواهيم ديد حضور آن اغلب ضمني است و نه صريح

انـايي كلـي تـضمين اجـراي     تو: دربارة قدرت اين تعريف ارائـه شـده اسـت    » پارسونز«از  
الاجرا توسط واحدهاي موجود در يك سيستم عمل جمعي، در زماني كه ايـن                تعهدات لازم 

 و در صـورت سـرپيچي،       انـد   تعهدات با توجه به تأثيرشان بر اهداف جمعي مـشروعيت يافتـه           
ــت        ــي تقوي ــاي موضــعي و منف ــه مجازاته ــل ب ــا توس ــدات ب ــه تعه ــر آن اســت ك ــرض ب ف

  )13، ص 1380هيندس، :به.ك.ر(.شودند مي
ترين معنايش، توانايي جستجو و تحصيل اهـداف از طريـق            قدرت در كلي  : گويد  مي» مان«

  .سلطه بر محيط خود است
بستگي به توانايي فرد براي ايجاد تمـايز در وضـعيت از پـيش موجـود                : گفته است » گيدنز«

) ي توانايي اعمال نـوعي قـدرت      يعن(عامل اگر توانايي ايجاد تمايز      . امور يا جريان حوادث دارد    
  )28همان، ص (.را از دست بدهد، ديگر عامل نيست
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، از آن رو كـه قـدرت يـك انـسان در برابـر تـأثيرات قـدرت فـرد ديگـر،          »هـابز «به گفتـة    
. كنـد، قـدرت چيـزي نيـست جـز زيـادت قـدرت يكـي بـر ديگـري            تراشي و مقاومت مي     مانع

درتهاي اكثر انسانها تركيـب يافتـه و بـر اسـاس     ترين قدرت انساني، قدرتي است كه از ق   بزرگ
كه به كـارگيري تمـام قـدرتهاي آنهـا را در            ... توافق در يك شخص طبيعي يا مدني قرار گيرد        

  )29ن، ص ماه(.اختيار داشته باشد
بخـت انـسان يـا تعـدادي از انـسانها بـراي تحقـق ارادة خـويش در برابـر                     :  گفته است  »ربِوِ«

  .ل مشاركت دارندمقاومت ديگراني كه در عم
البته منظور ما از قدرتمندان، كساني هستند كه قادرند بـا وجـود مقاومـت،               : نويسد   مي »ميلز«

  .ارادة خود را عملي سازند
را به انجام   » ب«قدرت دارد كه طرف     » ب«به ميزاني بر طرف     » الف« تأكيد دارد كه طرف      »دال«

  .داد كاري وادارد كه بدون واداشتن او انجام نمي
لـطه يابـد؛                : افزايد  ميي  و هيچ كس در واقع قدرتمند نيست مگر اينكه بتواند بر نهادهاي اصلي س

اـدي قـدرت اسـت كـه قدرتمنـد                         اـي نه اـ دسترسـي بـه ابزاره زيرا قدرتمندان واقعي در درجـة اول ب
  )30-32همان، ص (.شوند مي

هـاي كمتـر، بـه      حق قانونگذاري براي مجازاتهاي مرگ و در نتيجه مجازات        :  گفته است  »لاك«
منظور تنظيم و حفظ مالكيت و به كـارگيري زور اجتمـاع در اجـراي ايـن قبيـل قـوانين و دفـاع از                       

  )57همان، ص (.شود هيئت سياسي در مقابل آسيب خارجي، كه تمام اينها براي خير عمومي انجام مي
ه داشـتن   آيا بيشترين اعمال قدرت آن نيست كه يك فرد يا افرادي را ب            : گويد  مي» لوكس«

خواهيد داشته باشند وادار كنيد؛ يعني با كنتـرل افكـار و تمايلاتـشان، همراهـي       تمايلاتي كه مي  
  )80همان، ص (.آنها را به دست آوريد

در مطالعة قدرت از مسائل حاكميت و مشروعيت روي برگـردانيم؛           : گويد  مي» فوكو«و اما   
مـا بايـد روابـط      .  اين كار را بايد كـرد      ما محتاج جدا كردن سر پادشاه هستيم؛ در نظرية سياسي         

هـايي كـه بـه ايـن نتيجـه             بـازي  -ها هـستند      هاي راهبردي بين آزادي     قدرت را كه به مثابة بازي     
 از حـالات سـلطه كـه مـا          -رسند كه برخي از مردم در تلاشند رفتار ديگران را تعيين كننـد                مي

هاي قدرت و حالات سـلطه،         بين بازي  ناميم، متمايز كنيم و بين اين دو؛ يعني         معمولاً قدرت مي  
  .هاي حكومت را داريم تكنولوژي
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دهنـد؛   سؤال در مورد اينكـه امـور چگونـه رخ مـي        : گويد   مي سوژه و قدرت  وي در مقالة    
حداقل بايد پرسيد وقتي كه شخص چنين اصطلاح كلان . يعني اينكه چنين قدرتي وجود ندارد

بايد فكر كنيم زماني كه فـرد  . نهايي را در ذهن داردگيرد، چه مضمو اي را به كار مي   واره  و شئ 
بندي  كند، شكل شود را به طور مكرر مطرح مي اين دو سؤال قدرت چيست و از كجا ناشي مي       
  .بسيار پيچيدة واقعيات را فراموش كرده است

نكتة جالب بيان فوكـو ايـن اسـت كـه در جديـدترين تعريـف گفتمـان غـرب از قـدرت،                       
كه در طول تاريخِ خود از طريق مراسم و آيينها و راهكارهاي دقيقي             : استهمچنان اسير سلطه    

قانون عبارت است از لذت حساب      ... كنند، تثبيت شده است       كه حقوق و تعهدات را تحميل مي      
هاي جديـد و بـه صـحنه          امان، مسرتّ از خون موعودي كه موجب تحريك دائمي سلطه           شده و بي  

اين طور نيست كه انسانيت به تـدريج از جنگـي بـه    ... شود ونت ميهاي دقيقاً مكررّ خش     رفتن صحنه 
جنگ ديگر تا دستيابي نهايي به پيوند متقابل كلي كه در آن نهايتاً حكومت قانون بـه جـاي جنـگ                     

نشيند، به پيش رود؛ بلكه انسانيت هر يك از خشونتهايش را در سيستمي از قواعد تعبيـه كـرده و                مي
  )111-116همان، ص (.كند ه سلطة ديگر گذر مياي ب از اين رو، از سلطه

كنشگر الف  “اينكه بگوييم   . ”قدرت بر “ و   ”قدرت براي “: دو مفهوم از قدرت وجود دارد     «
.  چندان مفهومي ندارد؛ بايد بگوييم كنشگر الف قدرت انجام چـه كـاري را دارد               ”قدرت دارد 

امـا  .  اسـت ”قـدرت “د اصـطلاح  ترين كـاربر   بنيادي” قدرت براي“توان گفت كه    بنابر اين، مي  
بـه  . داننـد  نظران، اين جنبة از قدرت را در بسترهاي سياسي واجد اهميت نمي           بسياري از صاحب  

عقيدة آنها، كاربرد مهم قدرت سياسي، قـدرتي اسـت كـه يـك كنـشگر، بـر ديگـري اعمـال                      
درت  ق ـ ”ب“ بـر    ”الـف “شود؛ زيـرا       هم مي  ” قدرت براي  “ شامل ”قدرت بر “در واقع؛   . كند  مي

 را  ” ب “ قدرت دارد كـه    ”الف“. كند كه فلان كار را انجام دهد        كند و او را وادار مي       اعمال مي 
 ”قدرت پيامدي “توان به ترتيب       را مي  ”قدرت بر “ و ”قدرت براي “وادار به انجام فلان كار كند       

 در مورد اول، به اين دليـل قـدرت بـا پيامـدهايي همـراه اسـت و در           .  ناميد ”قدرت اجتماعي “و  
از . اجتماعي، حداقل ميان دو كنـشگر اسـت       اي    مورد دوم، به دليل آنكه ضرورتاً متضمن رابطه       

  :توانيم تعاريف رسمي زير را نتيجه بگيريم اين دو مفهوم مي
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  . توانايي كنشگر براي آنكه پيامدهايي را ايجاد يا به ايجاد آنها كمك كند:قدرت پيامدي
غيير ساختار انگيزشي كنشگر يـا كنـشگران ديگـر، بـه             توانايي كنشگر براي ت    :قدرت اجتماعي 

  )10-11، ص 1385دودينگ، (».تعمدي تا به بروز پيامدهايي منجر شود يا به ايجاد آنها كمك كنداي  گونه
  

  قدرت در نگاه ناي. 3-1
قدرت مانند آب   : گويد  با نگاهي واگرايانه نسبت به تعريفهاي گذشتة قدرت مي        » نايجوزف  «

كنند، اما فقط عـدة كمـي آن را    ه به آن مربوط هستند و در مورد آن صحبت مي     هم. و هواست 
 از تـر  همچنين قدرت شبيه عشق و دوسـت داشـتن اسـت، تجربـه كـردن آن سـاده      ... فهمند    مي

. توان يافت كه واقعيت آن را منكـر شـود   گيري آن است، اما كمتر كسي را مي  تعريف يا اندازه  
ترين سطح؛  قدرت در عمومي. اند توانايي انجام كار تعريف كردهدر فرهنگهاي زبان، قدرت را 

گويـد كـه      لغتنامه همچنين به ما مي    . يعني به دست آوردن نتايجي كه شخص خواهان آن است         
كـه موجـب اتفـاق افتـادن آن         اي    قدرت؛ يعني توانايي تأثيرگذاري در رفتار ديگران، بـه گونـه          

رت به طور خاص، قابليت نفـوذ در رفتـار ديگـران بـه      بنابر اين، قد  . خواهيم، شود   چيزي كه مي  
دانيم كـه نيـروي       ما مي . همة ما با قدرت سخت آشنا هستيم      ... منظور حصول نتايج دلخواه است    

قـدرت سـخت    . نظامي و اقتصادي ممكن است باعث شود ديگران مواضع خود را تغييـر دهنـد              
توانيـد بـدون       اما گـاهي اوقـات شـما مـي         .متكّي باشد ) چماق(يا تهديد   ) هويج(تواند بر پاداش      مي

راه غيـر مـستقيم بـه دسـت     . استفاده از تهديد يا پاداشي محسوس به نتايج مورد نظرتان دست يابيـد           
ممكـن اسـت يـك كـشور بـه نتـايج مـورد              . نامند   مي ”وجهة دوم قدرت  “هايتان را     آوردن خواسته 

 كشورهاي ديگر، ارزشـهايش را      نظرش در امور سياسي جهان دست پيدا كند، فقط بدين دليل كه           
دهنـد يـا آرزوي رسـيدن بـه آن سـطح رفـاه و                 آن كشور را الگوي خود قرار مي      . كنند  تحسين مي 

  )41-43، ص 1387ناي، . به.ك.ر(.آزادانديشي را دارند و بدين دلايل خواهان پيروي از آن كشور هستند
  
  )ره( قدرت در نگاه امام خميني.4-1
شناسي و قـدرت فلـسفي و عرفـاني، منـشأ همـة قـدرتها را از                  پاية مباني هستي    بر )ره(امام خميني ... «

خداوند تعالي دانسته است، بنابر ايـن، منـشأ قـدرت سياسـي را هـم از زاويـة نگـرش فرمانروايـان و                        
ايـن  “: كند و معتقد اسـت      حاكمان و هم از ديدگاه فرمانبران و تابعان فرا انساني و خدايي معرفي مي             
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. احساس كنيم، اين قدرت از منشأ قدرت است، آن قدرتي هم كه انبيا داشتند از انبيـا نبـود                  را بايد ما    
تـقلال و                         بشر از اول تا آخر هيچ است، آنچه هست قدرت خداست و آن قدرتي كـه شـما را بـه اس

  .”آزادي رساند، قدرت خداي تعالي بود
درداني از ايـن بـاور را      و حفـظ و ق ـ     اند  هر چند ايشان منشأ اصلي قدرت را خدا ذكر كرده         «

كنـيم كـه الان ايـران قـدرتي دارد؟ لكـن ايـن                شما يا ما خيال مي    “: اند   و گفته  اند  توصيه فرموده 
شما قدر اين را بدانيد كه بفهميد كه با قـدرت خـدا     . قدرت خداست، در اينجا ظاهر شده است      

  .”كنيد داريد سير مي
، اند پوشي نكرده ن در جامعة انساني چشماما هرگز از ساز و كار تجليّ قدرت به دست انسا      «

 تجليّ و تحقق قدرت در جامعه در واقع بـه ارادة انـسانها بـستگي دارد؛ بنـابر     اند بلكه معتقد بوده 
اين، در پيامي كه به مناسبت نخستين سالروز پيروزي انقـلاب اسـلامي ايـران صـادر فرمودنـد،                   

ام حق از آستين ملت رزمندة ايران بيرون آمد و          دست انتق ... اي در چنين روز فرخنده   “: اند   نوشته
  .”نصرت اعجازآميز اسلام بر كفر تحقق يافت

الشرايط بر جامعـة اسـلامي ولايـت     يا در پاسخ به اين پرسش كه در چه صورت فقيه جامع   «
توليّ امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريـت مـسلمين              “: اند  دارد، نوشته 
شـده بـه بيعـت بـا ولـي        اساسي هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي   كه در قانون  

  )154-155، ص 1381توحيدي، (.»”مسلمين
  

  1 قدرت نرم.2
برخي بر ايـن باورنـد كـه جـوزف          . گيري ادبيات قدرت نرم مربوط به سالهاي اخير است          شكل

 عنوان قدرت نرم آمريكا نـام       آنچه وي به  . نظران در اين زمينه است      ترين صاحب   ناي از برجسته  
 »سياسـت خـارجي    « و »سياسـتها و ارزشـهاي داخلـي      «،  »فرهنـگ «برد بر محور سه موضوع        مي
كند و براي هر كدام اثر و جذاّبيتهايي  او فرهنگ را به دو نوع عالي و عامه تقسيم مي. چرخد مي

  :دهد را شرح مي
رهنگ عالي و فرهنگ عامه تمايز      دانيم، كارشناسان فرهنگي اغلب بين ف       همان طور كه مي   «

                                                      
1. Soft power 
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برخي از ناظرين با اين نظريه موافق هستند كه فرهنگ عـالي آمريكـا بـراي ايـن                  . شوند  قايل مي 
 وزيـر امـور خارجـه ايـالات     1 كـالين پـاول  براي مثال، زمـاني . كند كشور قدرت نرم توليد مي  

ر از دوسـتي رهبـران      كنم براي كشور ما هـيچ دارايـي ارزشـمندت           من فكر مي  “: متحده گفته بود  
المللي معمولاً با درك بهتري        دانشجويان بين  .”اند نيست   آيندة جهان كه در اينجا تحصيل كرده      

گردند و همان طور كه توسط يكي از گروههاي           از ارزشها و نهادهاي آمريكايي به خانه باز مي        
متحـده تحـصيل    ميليونهـا نفـري كـه در طـول سـالها در ايـالات               : المللي بيان شـده    آموزش بين 

  )101، ص 1387ناي، (.»دهند از حسن نيت را براي كشورمان تشكيل مياي   گنجينهاند كرده
گرفتـه در فـضاي سـاختار و سـازمانهاي      فرهنگ عالي از اين منظر؛ يعني نظام دانشيِ شـكل     

البتـه  . تواند ظرفيتي براي ايجاد رغبت و جاذبـه باشـد           آموزش كه در مقطع تحصيلات عالي مي      
 تمام توليدات دانشي مدرن و نوين در اين گـزاره نهفتـه اسـت؛ چـرا كـه دانـشجو بـا فـضاي                    وجود

هاي مرتبط اقماري و اثرات آن را         فكري و فرهنگي غالب بر نظام آموزشي درگير است و مجموعه          
  .كند حس مي

در واقع؛ تماسهاي فرهنگي عالي، اغلب بـراي        «: اما اين گفته جاي تأمل جدي دارد كه       
تعداد زيادي از نهادهاي غير     . ت متحده در طول جنگ سرد قدرت نرم به وجود آورد          ايالا

هــا و شــركتهاي اپــرا در اتحــاد جمــاهير شــوري برنامــه اجــرا  دولتــي ماننــد تئاترهــا، مــوزه
  !اهميت تأمل در اين گفته، اشاره به رسانه است. )102، ص1387ناي، (»كردند

: گويـد   شـمرد و مـي      منابع قدرت نرم آمريكا برمي    ناي، فرهنگ عامة آمريكايي را از ديگر        
 است تا   تر  اينكه تأثيرات سياسي تماسهاي فرهنگي در سطوح عالي را رديابي كنيم، بسيار ساده            «

 19در قـرن     2 الكس دوتو كويـل    .بخواهيم اهميت سياسي فرهنگ عامه را با دليل اثبات كنيم         
قـه يـا دسـتة صـنعتگران و توليداتـشان      نشان داد كه در يك كشور آزاد هيچ محدويتي براي طب          

داري،  به علاوه، در اقتصاد سـرمايه     . چشند  محبوبها طعم پيروزي را مي     ؛به عبارتي . وجود ندارد 
گيـري   گردد كه اين اغلب منجر بـه شـكل          منافع بازرگاني هميشه به دنبال بازارهاي گسترده مي       

ادند كه فرهنگ عامة آمريكـايي      برخي بر اين اعتق   . شود  ين مخرج مشترك فرهنگي مي    تر  پايين

                                                      
1. colin powell 
2. Alexis Deto Qeville 
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اكثـر روشـنفكران و     . دهـد   از طريق نيروي بازاريابي و وعدة لذت و خوشي، مردم را فريب مي            
 و آن را بيـشتر بـه عنـوان    انـد  گرايي آن، خوار شمرده   منتقدان، فرهنگ عامه را به خاطر تجارت      

. دانند  سياسي آن را اندك مي    آورندة اطلاعات؛ لذا تأثير     دانند تا فراهم    كنندة سرگرمي مي    فراهم
  .نگرند دهندة سياسي براي تودة مردم مي كننده و تسكين آنها به فرهنگ عامه به عنوان بيهوش

هـاي محبـوب، تـصاوير و         چنين كوچك شمردنهايي اشتباه است؛ زيـرا اغلـب سـرگرمي          «
 هـستند   كننده و ديگر ارزشـهايي      پيامهاي نيمه خودآگاه دربارة فردگرايي، حق انتخاب مصرف       

 نيـز تأكيـد كـرده،       1بـن واتنبـرگ   همـان طـور كـه       . باشـند   كه داراي تأثيرات مهم سياسي مي     
گرايـي اسـت، امـا        فرهنگ آمريكايي شامل درخشندگي، سكس، خشونت، پوچگرايي و ماده        

كنـد كـه بـاز،     اين همة داستان نيست؛ زيرا اين فرهنگ، ارزشهاي آمريكايي را نيـز ترسـيم مـي               
پـسند و آزاد   گـرا، عـوام   گرايانـه، اراده  تقلال فـردي، ضـد سـازماني، كثـرت    پويا، مبتنـي بـر اس ـ   

اين مضامين خواه باعث دوستي شود و خواه دشـمني، در فرهنـگ آمريكـايي وجـود           . باشد مي
اين مـضامين از سياسـت   . شوند اينها چيزهايي هستند كه در نهايت باعث جذب مردم مي        . دارند

يا همان طور كـه يكـي از        . شوند   پيشبرد سياست يا اقتصاد مي     يا اقتصاد قدرتمندتر بوده و باعث     
واقعـاً چـه چيـزِ      «: در پرسشي مطـرح كـرده كـه       1961در سال    2كارل سندبرگ شاعران به نام    

 هـاروارد     از تـر   نقـص   هـاليوود بـي     : جواب آن اين اسـت كـه      »  هاروارد است؟   تر از   هاليوود مهم   
مانند شلوار لي، كوكاكولا يـا ماركهـاي برنـد          اي    دهاقلام سا ...  است   تر  نيست، بلكه در دسترس   

شـان    معروف سيگار، ارزشهايي را در عمل به نسلهاي جوان منتقـل كـرد كـه بـا تمـام سـادگي                    
اين جذاّبيت فرهنگ عامه به ايالات متحـده بـراي بـه دسـت آوردن اهـداف                 . ساز بودند   هويت

  )104-107، ص 1387ناي، (.»مهم سياست خارجي كمك كرد
اســتها و ارزشــهاي داخلــي از نگــاه نــاي بــه ايــن دليــل مهــم و داراي جاذبــه هــستند كــه سي

  .دهند موضوعاتي چون دموكراسي و حقوق بشر را مورد توجه قرار مي
 مايل اسـت ارزشـهاي خـود را همـان طـور كـه             - همانند ديگركشورها  -ايالات متحده نيز  «
تواننـد منـابع جـذب        حقـوق بـشر مـي     ارزشهاي سياسي مانند دمكراسي و      . گويد، نشان دهد    مي

  )118همان، ص (.»قدرتمندي باشند
                                                      

1. Ben Wattenberg 
2. Carl Sandurg 
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پژوهـشهاي جـدي    شود، نيازمنـد بررسـي عالمانـه و           اينكه در عمل چگونه اين ادعا اجرا مي       
است؛ اما واقعيتهاي ملموس نشانگر آن است كه نوعي ديكتاتوري و غلبه بر حريم خصوصي افـراد                 

تـن انـدك            علمي و فني اجـرا مـي      اي    ه گونه و هدايت ذهن آنها در عرصة اجتماع ب        شـود كـه لـو رف
اما ايـن دو موضـوع بـه عنـوان          . المللي اين كشور را زير سؤال برده است         مواردي از آنها آبروي بين    

  .كنند ميالقاء يك برگ برندة داراي جاذبه، به هر طريق ممكن به ويژه در بوقهاي تبليغاتي به مردم 
قـدرت  ... «: گويد  عنوان يكي از منابع قدرت نرم آمريكا مي       ناي دربارة سياست خارجي به      

نرم، بسيج ديگران به همكاري بدون استفاده از تهديد يا تطميع است، از آنجايي كه اين بيشتر به 
جذاّبيت وابسته است تا اعمال زور يا پرداخت رشوه، بخشي از قدرت نرم به ايـن بـستگي دارد                   

سياسـتهايي كـه بـر پايـة تعـاريف گـسترده و             . كنـيم   دي مي بن  كه چگونه اهدافمان را چارچوب    
 است نسبت به سياستهايي كه محـدودتر        تر  دورانديشانه از منافع ملي باشند براي ديگران جذاّب       

در . كننـد   به همين نحو، سياستهايي كه ارزشهاي مهمـي را ارائـه مـي            . و فاقد دورانديشي هستند   
  .تمال جذاّبيتشان بيشتر استصورتي كه اين ارزشها مشترك هم باشند، اح

نويسندة نروژي با اشاره به موفقيت آمريكا در نيمة دوم قرن بيستم در اروپا               1گير لوندستاد 
 فدراليـسم،   :دارد از نظر ارزشـي، مفـاهيمي چـون          شده، بيان مي    به عنوان يك امپراتوري دعوت    

  )125، ص همان(.»باشند دمكراسي و بازارهاي باز، نمايندة هستة اصلي ارزشهاي آمريكايي مي
رسـيم كـه    گيري از نظريات جوزف ناي دربارة قدرت نرمِ آمريكا، به اين نتيجه مي              با معدل 

 تخيلي و دعـاويي ماننـد       -، جنسي، ذهني  )خوردن و آشاميدن  (لذات جسمي   : موضوعاتي چون 
م آزادي، دمكراسي، بازارهاي باز و جهان آزاد، بـا محوريـت رسـانه بـه طـور اعـم، قـدرت نـر         

  .دهند آمريكا را تشكيل مي
در تمركز بر موضوعات ذكر شده، به اهميت محوري تبليغات به شكل رواني آن با رسـانه                 

توان گفت كه اساس قدرت نرم آمريكا بر دوش رسانه است و رسانه بايد                حتي مي . بريم  پي مي 
افع آنان را با شكل و ساماندهي به اذهان عمومي، موجبات به حركت در آوردن آن به سمت من          

  .فراهم سازد
اقنـاع  . گيـرد   به تعريف ارتباطي اين نوع از قدرت، ظاهرا بر اساس اقناع و ترغيب شكل مي              

                                                      
1. Geir Lundestad 
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يك جوشش دروني منطبق با ذاتيات انسان نيـست، بلكـه حـالتي اسـت كـه انـسان در               اي    رسانه
ادق يا كاذبي قـانع  مواجهة بيروني با موارد يا موضوعاتي براي قبول يا تحمل آنها بنا به دلايل ص           

گيـري از عواطـف و        تواند از چارچوب تهييج عبـور كنـد؛ يعنـي بـا بهـره               شود و ترغيب مي     مي
هاي غير اخلاقي نيز چاشني آن شـود،   احساسات و هيجانات سطحي و سخيف، خاصه كه جنبه        

 ...جـايي واقعيـات و   شناختي فريب، قلب حقايق، وارونگـي و جابـه     هاي روان   حال آنكه به شيوه   
  .گيرد صورت مي

شود كه براي  در افق اين واقعيت، چهرة ديگري از قدرت نرم فرهنگ آمريكايي نمايان مي           
نظران گفتمان انقلاب اسلامي بسي جاي اهميت دارد؛ يعني قدرت نرم غرب با واژگان                صاحب

اصالت لذت  ) الف: غليظ بر دوش غرايز جنسي، بصري، گوارشي، تمايلات ذهني و در نهايت           
كـه  ) جـزوي (انديش سـوار اسـت؛ عقلـي          انديش يا همان عقل سطحي معاش        عقل لوازم  )و ب 
نه حيات حقيقي انسان؛ كه اين دنيـا يكـي از           ! انداز آن عمر چند روزة دنياست       ين چشم تر  نهايي

  !نشئات آن است
نظران بـا طـرح      بندي عقول بايد گفت صاحب     دربارة عقل و مراتب آن، يا سطح      

انـد كـه بنـا بـه ضـرورت بحـث در حـد         ر شده عي را متذكّ  واين موضوع، مطالب متن   
  :ويدگ  مي مولوي.اجمال بدان اشاره خواهد شد

 عقــل دو عقــل اســت اول مكــسبي 
ــر   ــر و ذك ــتاد و فك ــاب و اوس  از كت
ــود   ــزدان ب ــشش ي ــر بخ ــل ديگ  عق
 چون ز سينه آب دانش جوش كـرد       

  

 ر مكتـب صـبي    دكه درآمـوزي چـو        
 از معــاني وز علــومِ خــوب و بكــر   

  آن در ميـــان جـــان بـــودچـــشمة
 نه شـود گنـده، نـه ديرينـه نـه زرد           

  
ين اصطلاحاتي كه مولوي براي تمايز بـين عقـل پـسنديده و نكوهيـده بـه كـار                   تر  مهم

شناسـان، منظـور از عقـل         بـه تفـسير بعـضي از مولـوي        . گيرد، عقل كلي و جزوي است       مي
يي را بـر    جزوي، عقل حسابگر در امور دنياسـت كـه مـصلحت شخـصي و زودگـذر دنيـا                 

مراد از عقل جزوي، عقل     : برخي ديگر نيز گفته اند    . دهد  منفعت پايدار آخرتي ترجيح مي    
ناقص و نارساست كه اكثر افراد بشر كم و بيش در آن شـريكند؛ امـا ايـن درجـه از عقـل                       
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آميزد و پايـة اسـتدلالات        براي درك حقايق است و همين ظن و وهم است كه با عقل مي             
پـس بايـد عقـل جـزوي را بـا عقـل كـل كـه مخـصوص                   . كند  ت مي عقلي را واهي و سس    

خاصان و مقرّبان بارگاه الاهي است، پيوند داد تا به بركت آن پيوند، مبـدل بـه عقـل كـل                     
  )55-56 ، ص1385يوسفيان و شريفي، ( .شود

 عقل جزوي آفتش وهم است و ظـن       

ــر  ــر خــود مگي  عقــل جــزوي را وزي
 مر تو را عقلـي اسـت جـزوي نهـان          

  تا پير عقـل و ديـن شـوي         جهد كن 
  

 زان كه در ظلمـات شـد او را وطـن            
 عقل خود را سـاز اي سـلطان وزيـر         
ــان    ــدر جه ــو ان ــي بج ــل العقل  كام

 »بين شـوي    تا چو عقل كل تو باطن     
  

از ديدگاه مولوي كه به موضوع نگاه كنيم، بازار قدرت نرم غـرب، كـالايي در حـد عقـل                    
ين بازار بر مبناي سود و زيان مادي و محدودة آن سطحي خواهد داشت كه معادله و مبادله در ا        

  .از تولد تا مرگ است
وليكن اولـي ادراك كليـات      . ، ادراك امور است   )خيال(شأن قوة عقليه و وهميه      : بدان كه «

شـود افعـال      تصور جزييات را و چون هر فعلي كـه از بـدن صـادر مـي               ) وهميه(را كند و دومي     
ر جزييات افعال، به تفكرّ و روية قـوة وهميـه اسـت و از               جزييه است، پس مبدء تحريك بدن د      

قـوة  " و   "عقـل نظـري   "امنـد و اولـي را       ن  مـي  "قـوة عاملـه   " و   "عقـل عملـي   "اين جهت آن را     
  )48 ، ص1377نراقي، (.»عاقله

هـا را محاسـبه       در نگاه علم اخلاق هم، عقل جزوي مد نظر است و هموست كه روزمرگي             
تمركز قدرت نرم غرب بر فردگرايـي افراطـي، سـكس،           . دهد  ان مي كند و رفتار بدن را سام       مي

در اين دايره قابل بررسي است و بالاتر از اين بـه سـختي              ... شهوات گوارشي، بصري، جنسي و    
  .تواند وارد شود، بلكه برايش ناممكن است مي

اي كه مرگ و حيات پس از مرگ، براي آحاد مردم موضـوع باشـد و لااقـل                   لذا در جامعه  
 بر اين مبنا بـسنجند، بـا   - نه همه به طور مطلق   -هاي خود را    ش قابل توجهي از اعمال و برنامه      بخ

شوند و در اين شـرايط، امكـان          مند مي   تمسك به وحي و كلام حاملان وحي، از عقل كل بهره          
يابـد و در بخـشي از افـراد     اثرپذيري از فرهنگ و قدرت نرم غرب در آنها به شدت كاهش مي    

توانـد   صد البتـه ايـن مـسئله نمـي    . طور كلي نفوذ قدرت نرم غرب ناممكن خواهد بود     جامعه به   
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ريزي در دفع تهاجم نرم دشمنان باشد، بلكـه شـالوده و              عامل يا دليلي براي عدم فعاليت و برنامه       
بنياني است كه بايد قدرت مقاومت را بر آن بالا برد تا دشمن در اهدافش از حداقلها نيز محروم   

  .ماند
غايات الغايات بشر جديد، نوعي بيخودي است كـه بـا غفلـت از فطـرت الهـي و وجـدان                     «

بشر امروز در جستجوي بهشت موهوم زمينـي اسـت و بـه ايـن               . آيد  تاريخي براي او حاصل مي    
مقـصودم از عقـل، عقـل دل اسـت، نـه عقـل              . توان رسيد   بهشت جز با ترك عقل و اختيار نمي       

اند، عقلي است كه دكـارت آن را معنـا            ه غلط عقل سليم گفته    عقل روزمره كه آن را ب     . روزمره
. مند هستند   كرده است؛ اين عقل نوعي هوشمندي است كه همة ابناي آدم به يكسان از آن بهره               

عقـل دل نيـز در جـستجوي    . شـود  عقل دل، عقلي است كه با آن حضرت رحمان عبـادت مـي            
اشد، نه آن بهشت زميني كـه ديـاري         بهشت است، اما بهشت حقيقي كه بهشت عدل و اعتدال ب          

  توان جست؟ است بيرون از حق و عدل و چنين دياري را جز در عالم وهم كجا مي
زمين نيز در نظر خطاپوش عارف، ديار حق و عدل است؛ امـا عقـل ظـاهر، لاجـرم نظـري               «

و عقل و اختيار، ذات و ماهيت حقيقي انسان اسـت و وجـه تمـايز او از حيوانـات                  . خطابين دارد 
با عقل و . بهره است فرشته، عقل محض است اما چون اختيار ندارد، از عقل دل نيز بي. فرشتگان

  ... .شود شود؛ اهل سؤال و جواب و دين و معاد مي اختيار است كه انسان اهل تعهد و تاريخ مي
ورزد؟ حيوان مجبور اسـت و     چرا بشر امروز اين همه در اثبات حيوانيت خويش اصرار مي          «
زنـدگي  . تواند اهل تعهد و سؤال و جواب و دين و معاد نباشـد       و اختيار ندارد و لاجرم مي     عقل  
دغدغه،  خواهد بي بشر امروز مي. صفت براي آدميزاد، با لذت و تفنن بسياري همراه است حيوان

امـا سـرزنش نفـس    . آنچنان كه هست به شهوت و غضب روي بياورد، ولنگار باشـد و سـتمگر             
  .كند اندازد و دغدغة مرگ، كابوسي است كه او را رها نمي  اضطراب ميلوامه او را به

اي   انسان ذاتاً اخلاقي و تاريخي است و اهل درد و ابتلا و اين چنين بهشت زمينـي، جزيـره                  «
دغدغـة مـرگ و معـاد جـز بـا غفلـت از آن، از بـين                  . تاريخ در اقيانوس وهم و غفلت اسـت         بي
تمدن (در تمدن امروز    . شود  اهي و عقل و اختيار ميسر مي      رود و غفلت نيز با ترك خودآگ        نمي
معـروف در مقابـل     (هر آنچه كه بتواند اين غفلت را حاصل كند، مجاز و معروف است              ) غرب
  )13-14 ص ،1375آويني، (.»)منكر
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اين يعني اينكه اصولاً غرب، قدرت نرم نـدارد؛ بلكـه هرچـه هـست خـشن، زبـر و سـخت                  
كند و هـر عملـي كـه انـسان را از مـسير                سير واقعي زندگي منحرف مي    است؛ زيرا انسان را از م     

پس نفس موضوع قدرت نرم غـرب، خـود يـك           . حقيقي خارج كند، خشونت و خيانت است      
تمدني غرب، در مقابل انقلاب اسلامي در         و سرّ در ماندگي فرهنگ شبه     ! است” فريب بزرگ “

وصل است و اين هـستي يـا خلقـت در           در عالم، به هستي     ” انسان“كند  اينجاست كه درك نمي   
انـداز بـراي فرهنـگ        باور اسـت و ايـن چـشم         قاموس حيات، همراه و ياور انسان معتقد و هستي        

بداند موجودات با كثرت تنـوع آن منقـسم اسـت بـه دو              «غرب غير قابل تصور و باور است كه         
لكـوت گوينـد و     دنيا و آخرت عبارت كنند و ملـك و م         ) به(قسم روحاني و جسماني و از آن        

قـسم  . غيب و شهادت خوانند و صورت و معني تـصور كننـد و خلـق و امـر همـين معنـي دارد                      
سـمع و بـصر و شـم و ذوق و لمـس آن را ادراك                : روحاني آن است كه حواس خمسه چـون       

نتواند كرد و قابل قسمت و تجزي و تحيز نباشد و قسم جسماني آن است كه حواس خمسه آن          
بل قسمت و تجزي و تحيز باشد و روحاني را به مناسبت آن، عـالم علـوي و             را ادراك كند و قا    

سفلي هست؛ چنانكه جسماني را به مناسبت اين عالم، علوي و سفلي هست و روحاني به نسبت                 
پس بـه حـسب   ]. و سفلي، كثيف آمد  [نوراني و علوي، لطيف آمد و جسماني به نسبت ظلماني           

، چنـدين هـزار عـوالمِ       ”بحان الـذي خلـق الازواج كلهـا       س“ازدواج روحاني و جسماني و تدبير       
بـدايت، ازدواج از علويـات      . مختلف و مراتب و مـدارج و مـدارك متنـوع بـه ظهـور پيوسـت                

روحاني و جسماني كرد كه افلاك و انجم نتيجة آن است، سپس آن مرتبه از روحـاني كـه بـه                     
 جهـاني كـه نفـوس بـدان تعلّـق           افلاك تعلقّ گرفت، آن را نفوس سماوي گفتند و آن مرتبه از           

سـماوي بـه ازدواج نظـر ارواح       ] نفـوس [پس، از نور عـالم      . گرفت، آن را اجرام سماوي گفتند     
خلقـت  “: صنفي ملـك بيافريـد كـه      اي    علوي در طبقات آسمان، ملائكه متنوع مناسب هر طبقه        

 عناصر اربعه، پس از آن از ادوار فلكي به ازدواج نظر نفوس كواكب سماوي. ”الملائكه من نور
آتش و هوا و آب و خاك بيافريد و از مركز آتشي به ازدواج نظر نفوس كواكب انـواع                   : چون

و همچنـين بـه حـسب علـو و سـفل            ” و خلق الجان من مارج من نار      “: جن و شياطين بيافريد كه    
روحاني و علو و سفل جسماني و ازدواج علو روحاني به علو جسماني و ازدواج سفل روحـاني                  
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سفل جسماني از انواع و اصناف نباتات و حيوانات آفريد كه حفر و حـد آن جـز آفريـدگار                    به  
و از ازدواج روحاني به عالم سفل جسماني چنـين  ” و مايعلم جنود ربك الاهو“: جلّ و عز نداند   

چنانكـه آسـمان را ملكـوت اثبـات     . ”اولم ينظروا في ملكوت الـسموات والارض  “: خبر داد كه  
: لكوت اثبات كرد، بلكه هر چيـز را ملكـوتي مناسـب آن چيـز اثبـات كـرد كـه               كرد زمين را م   

  )39-41 ، ص1386رازي، (.”»فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئي واليه تر جعون“
بخواهـد  اي  همة عالم در خلقت الهي مرتبط و مزدوج با هم هستند و اگر فرهنگ يا جامعـه             

در محاق نخواهد بـود و    اي    د، جز باز مانده   منفك از خلقت عالي عالم، به يك بخش آن بپرداز         
و ايـن  ! انـد  بدتر از آن، پيروي كردن از آنها توسط كساني است كه خود مالك چنـين معرفتـي             

عقل اگر در دايره و سيطرة غرايز ساحت حيواني انـسان درآمـد، قـدرت و تـوان حـسابگري و                     
هـاي بـارز آن    يژگـي تشخيص آن نيز سمت و سويي خواهد گرفت كه سبعيت و درندگي از و         

  .است
، چنانكـه   انـد   سه طايفه ” هو الذي جلعكم خلائف الارض    “پس خلايق در مرتبة خلافت و       «
وكنتم ازواجا ثلاثه، فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه و اصحاب المشئمه ما اصحاب “: فرمود

 بهيمي و سبعي    را كه صفات حيواني از    اي    ؛ طايفه ”المشئمه والسابقون السابقون اولئك المقربون    
آيد، نور عقل ايشان مغلوب هوا و شهوت          و صفات شيطنت بر صفات ملكي روحاني غالب مي        

آورند و حرص     گردد و روي به طلب استيفاي لذات و شهوات جهاني مي            و طبيعت حيواني مي   
و حسد و حقد و عداوت و غضب و شهوت و كبر و بخـل و ديگـر صـفات ذميمـة حيـواني را                   

آنها كه اصحاب مـشئمه     ” ثم رددنا اسفل سافلين   “: رسند   به دركات سفلي مي    دهند،  پرورش مي 
  )50-51 ، صهمان(.بودند

گفتمان غرب در ذيل واقعيت طرد غيب و پذيرش عالم ماده و محسوس شكل گرفته است 
جوشد و قدرت نرم غـرب نيـست جـز گوسـالة سـامري و سـحر                   و ادبيات آن از اين محاق مي      

شـوند و محـو    مرود كه در مقابل حق و حقيقت، ناتوان از خاصيت ميساحران فرعون و آتش ن 
  .گردند و مستحيل مي
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  مثلث منابع قدرت نرم غرب: 1شكل 
  

  1 قدرت لطيف.3
كننده در تمـام     كند، از جمله رسوخ     است قرآني كه مفاهيمي خاص را منتقل مي       اي    لطيف واژه 

 از همه چيز خبر دارد، به واسطة اين اسـت كـه   .)103م، آيه  انعا(»و هو الطيف الخبير   «: اجرام هستي 
هاسـت و بـه      تدبيركننـدة زيبـايي   . كنـد   به حسن لطافت در تمام زواياي خلق و خلقت نفوذ مـي           

در . گـردد   از اين رو واژة لطيف لزوماً حسن است و بـه تـدبير برمـي              . كند  سمت آنها جذب مي   
: بـه .ك.ر(.توانـد بـه تزويـر رجـوع داشـته باشـد       مـي لزوماً حسن نيست، بلكه » نرم«حالي كه واژة    

  )3، ج 1367، ص 1366؛ سجادي، 16، ص 17 و ج 185، ص 25، ج 114، ص 20، ج 1360طبرسي، 
بـراي تبيـين جــامع قـدرت لطيــف بايـد در مقــالات متعـدد و گــسترده، زوايـاي ظريــف و       

ادن به آن و جلب نظـر  اما در اين نوشتار، تا حد توجه د. منشورگونة آن را شناخت و شرح كرد     
صاحبان انديشه و پژوهشگران اين حوزه، اشاراتي خواهد شد و اميد است كه با حمايت قاطبـة                 

مندان، استادان و دانشجويان به ويژه متوليّان امر اين مهم، موضوع مورد پـردازش جـدي،                 علاقه
  .عميق و وسيع واقع شود

                                                      
1. Tender Power 
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دبيات برآمده از گفتمـان غـرب بـه         چنانچه در بحث قدرت نرم روشن شد، انگشت اشارة ا         
توان گفت قدرت نرمِ غرب، به سـراغ حيوانيـت بـشر              پس مي . سمت ساحت حيواني بشر است    

تواند بعد قدسي انـسان را    جويد و به همين دليل نمي      خواهد در اين سطح مي      رود و آنچه مي     مي
باورپذيركردن آن  كند ساحت رحماني يا قدسي بشر را نفي كند و براي              بشناسد و لذا سعي مي    

نيز، كه انسان همين حيوانيت است و بس، با دامن زدن به تخيل در قالب توليدات صنعتيِ سينما                  
  .كند گيري از فضاي سايبري، مشغوليت ذهني مبتني بر اوهام ايجاد مي و تلويزيون و بهره

 انقـلاب اسـلامي     داند و سرّ اينكه خود را در مقابلة با          پس اصولاً خود را با انسان مواجه نمي       
 و الا ما نيز چندان در       ”!فهمد  خوب كه نمي  “بيند نيز در اينجاست و        خورده مي   ناتوان و شكست  

ايـم، بلكـه بيـشترِ توفيقهـاي انقـلاب از            قبال ارزش عالي انقلاب اسلامي كاري درخـور نكـرده         
  .ناپذيري حقيقت الهي انسان توسط غرب است تا كاركردهاي ما انقلابيون درك

سر و  ”انسان“قدرت لطيف بر اساس شناخت و درك و فهمي كه از عالم هستي دارد، با                اما  
الهي دارد  نگري كه در اين سيارة سرگردان زمين مقام خليفه نشينِ افلاك انسانِ خاك. كار دارد

تواند به حـسب تفويـضي كـه از سـوي خـدا بـه او شـده اسـت، بـر عـالم خلقـت             و از اينجا مي 
  !فرمانروايي كند

ح و ابعاد اين نگاه، مبتني بر حقيقت حيـات و تمـام زوايـاي آن اسـت كـه انـسان خـود                     سط
  .رود  از آن به شمار مي”عالمي صغير“

 ”دانـشي “ اسـت، بـر خـلاف واژة         ”دانـش “ و   ”ارزش“در نگاه قدرت لطيف كه برآمده از        
خـرت، سـلامت    قدرت نرم؛ انسان با تمام ابعاد و زوايايي كه دارد مورد توجه اسـت و دنيـا و آ                  

روح و جسم، حيات فردي و جمعي، روابط خانوادگي و اجتماعي و جايگاه مادي و معنوي او                 
  .در خلقت مد نظر است

شناسي برآمده از وحـي الهـي و منبـع           به عبارت ديگر؛ قدرت لطيف معطوف به منبع هستي        
قص، كـه براينـد     شناسـيِ نـا     است و نه صرفاً معطوف به بعد معرفت       ) عقل و نقل  (شناسي    معرفت

  .گيرد عقل سطحي بوده و بدون همراهي وحي و نقل شكل مي
عقــل بــه معنــاي جــامع تجربــي و تجريــدي آن، از ادلــة شــرع و از لحــاظ هندســة معرفتــي،  «
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زيرمجموعة منابع معرفتي عقايد، اخلاق فقه و حقوق ديني است و حرمت آن همانند احترام دليل                
“  حاكي از    ”عقلي يا شرعي  “ و   ”عقلي يا ديني  “ ندارد و تعبير     نقلي محفوظ و هرگز برابر دين قرار      

 و رويارويي نارواي دو بـال يـك پرنـدة ملكـوتي اسـت و هرگـز چنـين تقابـل و                       ”قسمت ضيزِي 
 پـس   .)32ص  ،  1387جوادي آملـي،    (»برابري در شأن هيچ كدام از دو جناح پنداري عقل و شرع نيست            

   آور و تحقيركننده نيست، بلكه موجب شكوفايي        ترس زا، رين، حيرت فآ مقدرت لطيف ذاتاً توه، 
نـش             اـد، اخـلاق و عمـلِ ك  مبتنـي بـر فطـرت الهـي         نـة مندا عزتّ، آزادگي، كرامت، اعتقاد، اعتم

  .ودش مي
  

   منابع قدرت لطيف.1-3
توانـد برآمـده از فطـرت الهـي، ديـن             قدرت لطيف در مطالعة اندكي كه توفيق حاصل شد، مي         

اگر چه شرح و بسط هر كدام از اين         . يت، غيب و الگوهاي ديني باشد     جامع، برادري ديني، ولا   
كند، اما تا آنجـا كـه ايـن نوشـته پـذيرش پـرداختن دارد، بـه                    منابع حوصلة فراخي را مطالبه مي     

  .اجمال بدان توجه خواهد شد
تـرين بحثهـا و تفـسيرها از سـوي            در موضـوع فطـرت، شـورانگيز      : فطرت الهي . 1-1-3

انجـام شـده و   ) ره(آبـادي، اسـتاد عرفـان و اخـلاق حـضرت امـام       العظمي شاهاالله  حضرت آيت 
  .حضرت امام نيز با تأسي از استاد بزرگوار خود، موضوع را ادامه داده است

در بحث مقدماتي با استفاده از آية فطرت، اصـول كمـال انـسان را               «آبادي    االله شاه   آيت
  :شش امر شمرده است كه به شرح زير است

  س؛معرفت نف .1
  معرفت وجه و مراتب نفس؛ .2
  معرفت دين؛ .3
  معرفت اقامة وجه به سمت دين؛ .4
  اقامة وجه به سمت دين؛) چرايي(معرفت لميت .5
  .معرفت حنافت انسان .6



 

 

ت
اخ
شن
 بر
دي

رآم
د

 
ف
طي
ت ل

در
ق

  /
حه

صف
51  

دانـد و هـر يـك را بـه تفـصيل              ايشان، كشف تحصيل امور ياده شده را بر عهدة فطرت مي          
او . منطـق مـصطلح اسـت     مقصود وي از فطريات، اعم از آن چيزي است كه در            . دهد  شرح مي 

ايـن  . فطرت بر وزن فعلهَ از فطر مشتق و به معناي ايجـاد اسـت    :  نويسد  در تفسير واژة فطرت مي    
وزن در زبان عرب، بر كيفيت فعل دلالت دارد؛ مانند جلسه كه بر هئت و كيفيت ايجاد جلوس              

چون وجود و ايجـاد،   االله همان كيفيت ايجاد حق است و          بنابر اين، مفاد فطرت   ... كند  دلالت مي 
يك حقيقت است، كيفيت ايجاد حق مساوي با هويت ما است و همان فطرت ما و صفات لازم 

بنابر اين، فطريات، آن صفاتي هستند كه به جعل بسيط در وجود انـسان سرشـته              . وجود ما است  
يـده   و قابل جعل تأليفي نيستند؛ لذا با همان آفرينش اصل وجـود، ايـن صـفات نيـز آفر                   اند  شده
... طلبي، علم به مكيدن پستان و بلعيدن شير و            اند؛ صفاتي مانند حب ذات، حب بقا، راحت         شده

شـوند     و ذاتي وجود انسان محـسوب مـي        اند  همه فطري و همراه با اصل وجود انسان جعل شده         
از ديگر خصايص فطـرت، آن      . همگاني و همگاهي است   . كه تخلفّ و اختلاف در آنها نيست      

لـذا  ] چون ادراك حضوري و وجـداني اسـت       [كنند    م و خيال در آن تصرفّ نمي      است كه وه  
بنابر اين، كليات و    . معصوم از خطا است و در احكام صادره از آن و مقتضياتش اشتباهي نيست             

كنند، اما جزييات و مـصاديق بـه اعتبـار            كبريات فطري را همة انسانها در همة زمانها ادراك مي         
  )62-61،ص 1387مرتضوي، (.»ستافراد و ازمان مختلف ا

پوشيده نيست بر هر صـاحب وجـداني        «: فرمايند  درباره فطرت مي  ) ره(حضرت امام خميني  
كه انسان به حسب فطرت اصلي و جبليت ذاتي، عاشق كمال مطلق است و شطر قلـبش متوجـه              

اونـد  الوجوه است و اين از فطرتهاي الهيه است كه خد           الاطلاق و كامل من جميع     به جميل علي  
نوع انسان را به آن و به اين حـسب كمـالِ ادارة ملـك و                  تبارك و تعالي مفطور كرده است بني      

  )92، ص انمه(.»ملكوت گردد و اسباب وصول عشاق مطلق شود
فطرت مبناي تمام حيات بشر است؛ يعني اگر انسان مفطور به اين مهم نبود، امكان زنـدگي                 

شـود؛    اشت از حقايقِ مورد مطالبة فطرت دچار اشتباه مي        اما انسان در برد   . شد  برايش فراهم نمي  
سـرّ اينكـه انبيـا    . شود كند از فطرت خود غبارگيري كند و به توهم دچار مي      چرا كه تلاش نمي   

 و تنها ايـن انبيـا هـستند كـه در دنيـاي انـساني                اند  ماندگارترين تمدنها و فرهنگها را ايجاد كرده      
شـود،    چنانكه ملاحظه مـي   «. رتباط با فطرت الهي انسان است     شوند، برقراري ا    همواره زمزمه مي  
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ولـي در عـين   . راه وصول به كمال مطلق و وسيلة ادارة امور دنيا و آخرت همـين فطـرت اسـت           
حال، ابناي بشري اغلب در توجه به معشوق اصلي فطرت، دچار خطا شده و تعلقّات عرضـي و                  

ــي    ــشوق فطــرت م ــلطنت و رياســت را مع ــا س ــادي ي ــه ور  كمــالات م ــد و در آن غوط پندارن
  )انمه(1.»شوند مي

جويـد    انسان به حسب ذات مفطوري به فطرت الهي كمـالاتي مـي            :كمالهاي فطري انسان  
اگر اين نياز را به پيـشگاه مكتبـي صـادق و كامـل عرضـه كنـد، راه را                    . زدة آن است    كه عطش 

شـوار را طـي كنـد و    شود حتي اگر تمام راههاي سخت و د  فطرت سير و خسته نمي    «. جويد مي
بنابر اين، چـون وجـود      . خود را به زحمت و هلاكت افكند، باز هم سست و خسته نخواهد شد             

عشق مطلق، در ذات و فطرت ما موجود است و در اصل وجود عشق، ميان پيامبران و اوصـيا بـا        
 ساير مردم، اعم از مؤمن و كافر، سعيد و شقي تفاوتي نيست، پس به حكم فطرت، معشوق هـم              

بـدون طـرفين عاشـق و    . بايد باالفعل در عالم محقق باشد؛ زيـرا عـشق از صـفات اضـافي اسـت         
پس چون عشق و عاشـق، وجـداناً بالفعـل موجـود اسـت، معـشوق نيـز                  . يابد معشوق تحقق نمي  

 را منـوط بـر      ”رب“اين بيان، كليد حل معماي رواياتي است كـه معرفـت            . بالفعل موجود است  
  ...شمارند وحيد و ولايت را فطري مي دانسته و ت”نفس“معرفت 

  :از امهات كمالات فطري انسان عبارتند
 پايان؛ علم مطلق بي  
 قدرت تامه و نامتناهي؛  
 حيات صرف و نامحدود؛  
 ابتهاج و سرور غير متناهي؛  
  تعبير شده است؛”كلام“اظهار و ابراز كمالات باطني كه از آن به   
 پايان ت بيدرك كلام غير متناهي و شهود مقام و كمالا.  

  .همة اين كمالات خواستة دروني و معشوق فطري انسان است

                                                      
آبادي و  االله العظمي شاه طيف، به آثار مهم و ارزشمند حضرت آيتنظران براي تبيين امر مهم قدرت ل مندان و صاحب علاقه .1

  .به ويژه چهل حديث ايشان مراجعه كنند) ره ( خمينيحضرت امام
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پس بايد به حكم برهان تضايف، قضاوت كنيم كه در عالم هـستي، موجـودي هـست كـه                   
پايـان، صـرف اظهـار كمـال و جمـال و             علم مطلق، قدرت مطلق تامه، حيات صرف، ابتهاج بي        

وجـود صـرف و كمـال مطلـق كـه معـشوق             بنابر ايـن، آن     . سمع و بصرغير متناهي محقق است     
واقعي فطرت است، به اعتبار حضور ذات براي ذات، عليم ناميده شده و به لحـاظ اظهـار غيـب                    
مكنون، بر او متكلمّ اطلاق شده و از جهت ادراك اظهـار غيبـي و شـهود ذات سـميع و بـصير                       

ر افاضة وجود و كمـال،     شود و به اعتبا     ناميده شده و از حيث ابتهاج ذات به ذات، مريد گفته مي           
  .شود قادر خوانده مي

با دقت در فطرت عشق به كمال مطلق و مطالعة آن، مبدأ، معـاد نبـوت و امامـت نيـز اثبـات           
شود؛ زيرا وقتي كتاب ذات خود را ورق بزنيم و با ديدة عقل به آن بنگريم، خواهيم ديد كه   مي

پيدايش عالم از . هم معاد استكمال مطلق و جمال صرف كه معشوق فطرت است، هم مبدء و 
  )70-71، ص انمه(.»اوست و بازگشت همه نيز به اوست

يكي از بنيانهاي محكم قدرت لطيف، اسلام ناب        : )اسلام ناب (دين آسماني   . 2-1-3
است؛ دين كاملي كه مورد خواست انسان براي رسيدن بـه كمـالاتي اسـت كـه                 ) ص(محمدي

  .كند فطرت آنها را دنبال مي
كننـدة كامـل      تواند تأمين   ه داشت، اينجا منظور از دين، فقط دين ناب است كه مي           بايد توج 

نيازهاي انسان و پاسخگوي تمام مشكلات آن باشد، نه صورتهايي از دين كه با قرائتهاي انساني         
  !روند در طول زمان شكل گرفته و هر كدام راهي مي

! هم ولايت خداوند و لاغيـر منظور از دين، اسلامي است كه حقيقت آن ولايت است؛ آن            
) ع(ولايتشان اول، به حسب بندگي خداوند است، حضرت اميرالمؤمنين علـي          ) ص(رسول خدا 

الشرايط نيز ولايتشان از بندگي و مطيع خداوند بودن آنها ناشـي              و فقيه جامع  ) ع(و ائمة طاهرين  
گي خـدا نكنـد،     اگر كسي عالم، مجتهد مدير، مدبر و حتي عـادل هـم باشـد، امـا بنـد                 . شود  مي

پس دين نـاب كـه مغـز و ملكـوت آن ولايـت              . هرگز به مقام ولايت خداوند نايل نخواهد شد       
از ايـن   . باشد  يكي از منابع قدرت لطيف مي     . خداوند و در طول آن بندگان مطيع خداوند است        

دين عبارت است از حقايقي كه فطرت انسان به آنها ملتزم است و دين هم از همين باب            «منظر،  
  .و معني آن، التزام به حقوق و اموال مردم است
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يـابيم كـه بـه امـوري چنـد ملتـزم        بنابر اين، وقتي ما به كتاب ذات خود رجوع كنيم، درمـي    
  :است
كـه عاشـق معرفـت      اي     به گونـه   التزام به معرفت حقايق و معرفت آغاز و انجام آنها؛          .1

ه عاشـق علـم و معرفـت اسـت؛ هـر      پسندد، بلك حقايق است و جهل به هيچ كدام را برخود نمي  
  .چند هيچ سودي برايش نداشته باشد

 همان عبوديت است و از همين باب است انـواع           التزام به خضوع در برابر كامل و اين       . 2
اختراعات فطري، مثل احترام به حاضر و منعم و مقتدر و محبوب و از همين سنخ است تواضـع                   

د يا از حيث صنعت و مال و مقام يا قبيلـه و از همـين   در برابر كامل؛ چه از حيث علم، كامل باش  
قبيل است انواع محبت و اختلاف محبتها و انواع مزدها به صنعتگران مثل مهندس، معمار، بنـا و                  

همة اين امور از فطرت ملتـزم       . اي كارگر و انواع پاداشها و كيفرها و انواع انتظامات در هر زمينه           
  .شوند به تواضع ناشي مي

 يعني فطرت به عدالت و اداي حقوق ديگران مستلزم است، هر زام فطرت به عدالت؛الت. 3
به دليل اينكه هر انـساني  . چند در عمل شخص ستمگر باشد و خلاف خواستة فطرت عمل كند    

كنـد،    كه مورد ستم واقع شده باشد، هر گاه ملاحظه كند كه كسي به اداي حقوق وي قيام نمي                 
اين التزامات . آيد، هر چند خودش نسبت به ديگران ظالم باشد بر ميحس انتقام گرفتن از ظالم 

فطري، همان دين قديم است كه در وجود هر انساني سرشته است و انسان، بالذات متدين است      
و اديان الهي و التزامات آسماني، همه شرح و بيان همين فطرت است و كتابهاي آسماني تفسير                 

  .ان، شارحان و مفسران ذات ما هستنداند و پيامبر همين كتاب تكويني
بنابر اين، اقامة عدالت، مستلزم اين است كه انـسان، حقـوق و حـدود و صـاحبان آنهـا را           ... 

آيد به نحو اصل و اعمال نظر بـراي مجتهـدان و بـه                بشناسد و اين از طريق علم فقه به دست مي         
 فضايل و رذايل، بلكه عبوديـت،       اقامة عبوديت متوقف است بر معرفت     . نحو تقليد براي مقلدّان   

لذا اگر صفات نيك را براي خدا انجام دهد و صفات بد را براي خدا . جامع جميع فضايل است   
ترك كند، فضيلت است وگرنه، صرف عمل كردن به فضايل و ترك رذايل، ولـو بـراي غيـر                   

قامـة  ا]. بلكه در صورت ريـا، ضـد ارزش و خـلاف فـضيلت اسـت     [خدا، فضيلت نخواهد بود،  
  .گردد معرفت نيز از طريق قرائت كتاب فطرت محقق مي
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  :اقامة وجه به سمت دين به چهار مقدمه نيازمند است] چرايي[= كشف لميت ... 
 لذا هـر چـه را       .اً عاشق خود و كمالات خود است      ت چنانكه ذكر شد، انسان فطر     ،اولاً

  .كه در تصحيح حياتش نقش داشته باشد، دوست دارد
ه موجب تصحيح حيـات انـساني اسـت، چيـزي جـز علـم و عمـل نيـست؛                     آنچ ،ثانياً

رد، قـادر بـه     ك ـ  ميخداوند علم و عمل مكيدن و بلعيدن را به كودك الهام ن            چنانكه اگر 
  .ادامة حيات نبود

ت حيـات   ت حيـات او بـه صـح        لـذا صـح    . انسان ذاتاً اجتمـاعي و مـدني اسـت         ،ثالثاً
  .اجتماعي بستگي دارد
چه بـسا امـري در      .  حيات انساني به حسب زمان و مكان، متفاوت است         رابعاً، كمال مصحح  

يـا در مكـان و   . از زمان در تصحيح حيات نقش دارد و در زمـان ديگـر دخـالتي نـدارد       اي    برهه
عالمي، چيزي مصحح حيات اوست و در عالم ديگر نيست، مثلاً ممكن است چيـزي مـصحح                 

  .آيد خ و ملكوت نباشد؛ لذا تعارض پيش ميحيات عالم طبيعت باشد، ولي مصحح حيات برز
اـ               وقتي اين مقدمات فطري و وجداني را در نظر داشته باشيم، مـي             اـ از راه وحـي و ب يـم كـه تنه بين

اين تمسك، حيات فردي و اجتماعي ما را در . شويم تمسك به دين، به تصحيح حيات مطلق نايل مي
  .كند تصحيح و تعديل ميجميع ابعاد علمي و عملي و تمام عوالم و ازمان 

خلاصة كلام آنكه اصولاً كمالاتي كه به حكم فطرت در تصحيح حيات انسان دخالت دارند،               
  .معرفت، عبوديت و عدالت: سه چيز است

نقش معرفت در تصحيح حيات انسان، روشن و بديهي است، حتي كودك هـم بـه وسـيلة                  
  .دهد؛ چنانكه اشاره شد معرفت به حيات خود ادامه مي

عبوديـت، در تـصحيح حيـات انـسان         . بوديت عبارت است از خضوع در برابر كمـال مطلـق          ع
كنـد    دخالت تام دارد؛ زيرا تواضع و احترامهاي اجتماعي در نظام حيات انساني نقش مهمي ايفا مي               
  .كه كمترين بهرة آن، عزتّ و محبت است و همة اين امور از فطرت خضوع برخاسته است

عب كمال ديني است و در تـصحيح حيـات انـسان نقـش بـسزايي                عدالت، يكي ديگر از ش    
اصولاً حيات انسان به عدالت اجتماعي بستگي دارد؛ زيرا هيئت اجتماعي وقتي از عدالت              . دارد

  .برخوردار شد، كمترين اثر آن حفظ جان، مال، آبرو و نسل انسانهاست
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مرتـضوي،  (.»شـود   قـق مـي   جانبه، تنها در ساية ديـن مح          همة اين امور به طور كامل و همه       
  )66-75، ص 1387

به موجب فرمـودة حـضرت      ... «: فرمايند  آبادي در جايي ديگر دربارة اسلام مي        االله شاه   آيت
نمـاييم تـا موجـب شـفاي          االله وعترتي، بيان مي      اِني تارك فيكمُ الثقِِليَنِ كتاب     ):ص(خاتم الرسّل 

  : استگوييم اسلام را دو مرام صدر انَام گردد، پس مي
   حفظ اختصاص حكومت مطلقه به قرآن مجيد؛اول،
 حفظ اختصاص ولايت مطلقه به مقام مقدس حضرت حجـت ابـن الحـسن صـاحب                 دوم،

  العصر و الزمان؛
و چون نايل شدن به اين دو مرام بزرگ، منوط به استحكام روابط مـذهبي اسـت، لـذا بايـد      

غرور و قناعت به اسلام انفرادي و افتراق        قائدين اين اساس، اشخاصي بوده باشند كه خود را از           
و يأس و منع از حقوق واجبة الهيه كه اسباب مهلكه است، مبريّ و منزهّ نمـوده و از روي واقـع،         

  .االله و قوته دار و فداكار وظايف مقررة ذيل، اصولاً و فروعاً بوده باشند؛ بحول عهده
كه به منزلة خيط نبوت و ولايت و بسط معارف و حقايق ديانت در حدود ممالك اسلام      ... 

واعتصموا “: ارتباط به مقام مقدس ايشان و اجتناب از خلَطه و آميزش با اجانب است كه فرموده              
  )103عمران، آيه  آل(.”االله جميعاً ولا تفرقّوا بحبل

 *خـيط توسعة اجتماعات مذهبي براي ارتباط و دوستي متدينين بـا يكـديگر بـه منزلـة                 ... 
 اذكنتم اعداء فالَفّ بين قلـوبكم       االله عليكم  واذكُروا نعمت “: نانچه فرموده اخُوت است، چ  

؛ تا به واسطة اين دو خيط طولي و عرضـي تحـصيل             )103عمران، آيه     آل(”فأصََبحتم بنعمته اخواناً  
ــع          ــع و قم ــالم، قل ــساد را از ع ــاق و ف ــر و نف ــشكر كف ــوده و ل ــداالله نم ــوي و جن ــاس تق لب

  )7-8، ص 1380آبادي،  شاه(.»نمايند
شـود،    معرفي مي ) ص(به عنوان اسلام ناب محمدي    ) ره(اين اسلام كه در بيان حضرت امام      

اسلامي است كه بر پاية دو ركن قرآن و ولايت است؛ يعني كتاب و عتـرت كـه همـان سـنت                      
  .است) ص(حقيقي پيامبر

                                                      
 رشته: خيط. *
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آنـان  اسلام ناب، حفظ حقوق آحاد جامعه حتي غير دينداران را واجب و لازم شمرده، بـر                 
ــار و  » رحــم«مهربــاني و محبــت را لازم كــرده، بــه  بــين مــسلمين دســتور داده و در مقابــل كفّ

  .برخورد داده است» شدت و غلاظ«تجاوزكنندگان به حقوق و ثغور مسلمانان دستور 
تابد و دوستي با دشـمنان را موجـب ذلّـت و              اسلام، ولايت غير مسلمان را بر مسلمان برنمي       

كنـد   اين اسلام، انسان مسلمان و مؤمن را به معرفتـي دعـوت مـي       . داند   مي پايمالي حقوق جامعه  
و هو  ... هو الاول والاخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء عليم           ... هو علي كل شيء قدير      «: كه

اول و آخر   ... ؛ و بر هر كاري قادر است        )2-4، آيه   حديد(»االله بما تعلمون بصير     معكم اينما كنتم، و   
  .هم او كه هر كجا و در هر شرايطي باشيد با شماست... اطن همه چيز اوستو ظاهر و ب

آفريند كه محورهاي آن خانواده، فاميل، همسايگان، محلـه، هيئـت و        اين دين، فرهنگي مي   
  .دهد كه برادري ديني اساس رفتار آحاد آن را شكل مياي  جامعه است؛ جامعه

بخشي به جامعة دينـي، تبيـين         ي قوام و دوام   آبادي برا  شاهاالله  آيت: برادري ديني . 3-1-3
اخوت كه . شمرد داند و از بارزترين عناصر اين مهم نيز مسئلة اخوت را برمي معارف را لازم مي

دانـد و ديـن را        برقراركنندة ارتباط قلبي و بنيادين در جامعه بين افراد است را بر محور دين مـي               
بخـش را   ند اساس يك جامعة مقتدر و لطيف و لـذت توا داند كه مي    برپاكنندة چنين ارزشي مي   

كند كه مـا در اينجـا بـه ذكـر معنـي آن اكتفـا                  در اين خصوص به روايتي تصريح مي      . بنيان نهد 
 حـق دارد كـه      30مسلمان برگردن بـرادرش     «: فرمايند  مي) ع(كنيم و به نقل از حضرت علي        مي

  :كند جز با اداي آن يا عفو آن، برائت حاصل نمي
   خطاي او را ببخشد و نديده بگيرد؛لغزش و .1
  بر گرية او ترحم كند؛ .2
  هاي او را بپوشاند؛ زشتي .3
  از لغزش او صرف نظر كند؛ .4
  معذرت او را بپذيرد؛ .5
  غيبت او را رد كند؛ .6
  پيوسته او را نصيحت كند و خيرخواه او باشد؛ .7
  دوستي خالص و مودت او را حفظ كند؛ .8
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  ذمة او را رعايت كند؛ .9
  عيادت كند؛در بيماري از او  .10
  به جنازة او حاضر شود؛ .11
  دعوت او را اجابت كند؛ .12
  هدية او را بپذيرد؛ .13
  صله و احسان او را تلافي كند؛ .14
  نعمت او را شكرگزاري و قدرداني كند؛ .15
  ياري او را شكرگزاري و قدرداني كند؛ .16
  ناموس و همسر او را حفظ كند؛ .17
  حاجت او را برآورد؛ .18
  در رسيدن او به مطلوبش بكوشد؛ .19
  بگويد؛” الحمداالله رب العالمين“ طسة او هنگام ع .20
  اش راهنمايي كند؛ او را به گمشده .21
  سلام او را پاسخ دهد؛ .22
  زباني با او سخن بگويد؛ با خوش .23
  انعام و احسان او را به نيكويي بپذيرد؛ .24
  قسم او را تصديق كند؛ .25
  و با او دشمني نكند؛] با او دوستي كند[با دوستان او دوستي كند  .26
، چه ظالم باشد و چه مظلوم؛ اما ياري او هنگـامي كـه ظـالم اسـت بـه ايـن       او را ياري كند   .27

است كه او را از ظلمش بازدارد و هنگامي كـه مظلـوم اسـت، بـه ايـن اسـت كـه او را بـه                           
  گرفتن حقش نصرت دهد؛

  او را وانگذارد و رها نكند و خوار و ذليل نگرداند؛ .28
  راي او نيز دوست بدارد؛ها براي خودش دوست دارد، ب هر چه از خيرات و خوبي .29
  .پسندد براي او نيز نپسندد نمي) از شر(هر چه براي خود  .30

گفت هر يك از شما كه چيـزي از           شنيدم كه مي  ) ص(از رسول خدا  : فرمود) ع(سپس امام 
  .شود تا ادا كند اين حقوق را ترك كند، روز قيامت از او مطالبه مي
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ضاء اين حقوق نسبت به صـاحبان آن از     و معني ق  : االله تعالي فرمود    شيخ انصاري رضوان  
شـود، كـه      برخـورد مـي   اي    كرده، آن است كـه بـا او بـه گونـه             طرف كسي كه بايد ادا مي     

محروم بماند از آنچه كه براي كـسي كـه ايـن حقـوق بـرادري را ادا نمـوده، فـراهم شـده                        
  )47-49، ص 1380آبادي،  شاه(.است

كه بنيان آن الفت، مهربـاني،    اي    كند؛ زندگي  اسلام اين گونه زندگي انساني را رهنمايي مي       
ايـن اسـلام؛    . ديگرخواهي و حركت همگاني به سمت سعادت و كمال دنيوي و آخروي باشد            

  .پايان قدرت لطيف يعني منبع سرشار و بي
تجربة گرانقدر دهة شصت انقلاب براي ما سرماية عظيمي است كه با هدف بـه جريـان در                  

افزاري بودن حركـت      تجربة دل . بايد به آن با نگاه علمي بپردازيم      آوردن آن در زندگي آينده،      
بـه  . كنندة نيازهاي مادي و معنوي جامعه اسـت         همگاني به سمت اهداف انقلاب كه همانا تأمين       

مراتبـي غايـب از    كرد نـه اوامـر سلـسه       عبارت ديگر؛ اين دلها بود كه بر ساختارها حكمراني مي         
حاكميـت سـاختار سـخت را بـر روابـط برادرانـة مبتنـي بـر         خود   مسائل و مشكلات، كه خودبه    

  .كند معرفت ديني سوار مي
اين تجربة گران به دست آمده را بايد براي درمان دردهاي آينده به جريان در آوريم و اگر 

  .شاءاالله از همان خاستگاه وارد شويم، محقق خواهد شد ان
ندارد كه جامعـة انـساني بـدون        امكان  . انسان همواره تحت ولايت است     :ولايت. 4-1-3

اما نوع ولايت تفاوت دارد؛ برخي تابع ولايت طاغوت و از نور به سـوي ظلمـت                 . ولايت باشد 
در ظلّ ولايـت الهـي در پـويش بـه سـمت نـور از ظلمـت خـارج                    اي    در حركت هستند و عده    

  .شوند مي
. لات جـور  در جامعه دو ولايت وجود دارد؛ يكي ولايت ولات عدل و ديگري ولايت و             «

آمـده اسـت؟ زيـرا در واقـع كـافر، همـان       ” الذين كفروا “اما چرا ولايت ولات جور، تحت نامِ        
پذيرد  چون تنها مؤمن حقيقي است كه ولايت خدا را برخود مي          . است كه مؤمن حقيقي نيست    

بنابر اين، آن كس كه مؤمن حقيقي . رود و اوست كه به ولايت الهي، از ظلمت به سوي نور مي
  )109،ص 1378حائري شيرازي، (.»خواهد بود” الذين كفروا“د، در واقع جزء نباش
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. موضوع ولايـت در ادبيـات اجتمـاعي، بايـد بـه جايگـاه حقيقـي خـود رجـوع داده شـود                      
حاكميت و ولايت متعلقّ به خداست؛ يعني تنها خداوند است كـه حـق دارد بـر مخلـوق خـود                     

ي فقيه، از آن جهـت كـه مـأمور و مـأذون در              و ول ) ع(و امام معصوم  ) ص(پيامبر. حكومت كند 
شوند، نه از جهتـي ديگـر؛ يعنـي بـه مقـام دريافـت و                  اجراي دستور خداوندند، ولي شمرده مي     

ابتدا خـود در عمـل، بنـدگي را كـه همـان اطاعـت از خداونـد                  . اند  تشخيص حكم الهي رسيده   
  .ضرت حقكنند و بر مؤمنين ولايت دارند براي اجراي فرامين ح است، اجرا مي

امـا آيـة    . كند كه مؤمن، جز خدا ولي ديگري نداشته باشـد           توحيد در ولايت اقتضا مي    ... «
ــيكم“ ــم را    انمــا ول ه ــونَ الزكَــوه و ــصلوه و يؤتُ ــذينَ يقيمــون ال ــوا ال ــذينَ امن االله و رســولهُ وال

يت الهـي  در طول ولا) ص(نشانگر آن است كه چون ولايت رسول      )19-22معارج، آيه   (”كعون
كـه  اي    ، ولـي مـؤمن هـستند؛ بـه گونـه          )ص(است، تنها خدا ولي مؤمن است و خدا و رسول         

و ولايت فقيه و ولايت     ) ع(االله باشد و بدين ترتيب، ولايت ائمه        ولايت الرسّول، مظهر ولايت   
امــا اگــر منافــاتي در ولايــت باشــد، ايــن ولايــت توحيــد  . ، همگــي االله اســت...ولات آنهــا 

  )108، ص 1387ي شيرازي، حائر(.»نيست
در تبيين و تفهيم موضوع ولايت در جامعه، بيش از آنكه از بستر معرفتـي معـارف دينـي و                    

و اي     سياسـي وارد شـويم، از منظـر سياسـت آن هـم از نـوع رسـانه                  -شناسـي دينـي     سير جامعـه  
برگرديم بـه  ايم، براي اصلاح اين امر بايد به متون معرفتي رجوع كنيم و      ژوورناليستي وارد شده  

منابع اصلي كه موشكافانه موضوع را از منظر فطرت و دين كـه پاسـخي بـه خواسـتهاي فطـري                     
  .كنند است تحليل و تفسير و تفهيم مي

در فرهنگ اسلامي، رهبري به مفهوم امامت، عبارت از نوعي سياست است كه بـر اسـاس              «
شـود و بنيادهـا، نهادهـا و     كم مـي  آن ايدئولوژي الهي و متكّي بر وحي بر كلية روابط انساني حا           

روابط اجتماعي، آرا، عقايد، فرهنگ، اخلاق، بينشها، سنتها و به طـور كلـي ارزشـها در جامعـة                 
سازي و تشكيل امت     شوند و انسان    انساني در راه رشد و تعالي انسانها و جامعة بشري هدايت مي           

اين نـوع رهبـري و سياسـت،       شود و     داري مطرح مي   پروري و مردم   به جاي كشورداري و انسان    
  .سعادت دنيا به مفهوم رفاه بهتر و سعادت آخرت را به دنبال دارد

  :اسلام را دو مرام است: گويد با استناد به حديث ثقليَن مي) ره(آبادي االله شاه آيت
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   حفظ اختصاص حكومت مطلق به قرآن مجيد؛،اول
ن الحـسن، صـاحب     ب ـ  حفظ اختصاص ولايت مطلقه به مقام مقدس حـضرت حجـت           ،دوم

  .العصر و الزمان
، زابح ـا(” النبي اولي بالمؤمنين من انفـسهم     “كلمة ولايت و مفهوم گستردة آن از آية شريفة          

دربـارة  ) ص(گيـري پيـامبر      برگرفته شده است و اين آيه دلالت دارد بر اينكه حق تصميم            )6آيه  
ران بـه ايـن نكتـه اذعـان         همة مفس . گيري آنها در حق خودشان مقدم است        مردم، بر حق تصميم   

ايـن  . را برتـصميم خـويش مقـدم بـشمارند        ) ص(دارند و بر اين اساس مردم بايد تصميم پيـامبر         
: واگـذار شـد   ) ع(به اميرالمؤمنين ) ص(ولايت مطلقه به دستور خداي سبحان توسط پيامبر اكرم        

س از ديگـري تـا بـه    و از طريق ايشان بـه سـاير ائمـه يكـي پ ـ    ” من كنُت مولاه فهَذا علي مولاه  “
  .رسيد) عج(حضرت حجت بن الحسن

  :ولايت تشريعي بر دوقسم است: فرمايد آبادي در اين باره مي االله شاه آيت
  ؛...، معرفت به مقام نبوت و ولايت و شناسايي آنها و عقد قلب بر طريق معرفت آنهااول
امـر، امـر ايـشان و نهـي، نهـي           الامر و اولي به انفسند؛ يعنـي          اعتقاد به اينكه ايشان اولي     ،دوم

ايشان است و احدي غير از ايشان حق حكومت و ولايت ندارد مگر منـصوب از طـرف ايـشان          
؛ ”الَسَت اولي بكِمُ من انَفسُكمُ؟ قـالو بلـي        “: در غدير خم فرمود   ) ص(چنانكه پيغمبر اكرم  . باشد

، شـما اولـي   )ص(االله  ا رسول يعني آيا من اولي نيستم نسبت شما از نفوس شما؟ همه گفتند بلي ي             
؛ ”من كنُت مـولاه فهَـذا علـي مـولاه    “ :بعد از اين استنطاق فرمود    . هستيد نسبت به ما از نفوس ما      

  .، مولاي او و اولي نسبت به اوست)ع(يعني هر كه من مولاي او و اولي نسبت به او هستم علي
ه نـصب عـام برگزيـده شـده و          الشرايط، از سوي امـام معـصوم ب ـ         در زمان غيبت، فقيه جامع    

 هـر چنـد در تفـسير        –ولايت او از طرف امام امضا شده و اين مبناي اكثر علمـاي شـيعه اسـت                  
آبـادي در اطلاعيـة تجديـد عهـد           االله شـاه     لـذا مرحـوم آيـت      -ولايت مطلق اختلاف نظر دارند    

اول نج چيـز اسـت؛      باشد و آن محتاج به پ       مراد از قيام لله، مجاهدة با نفس مي       : گويد  اسلامي مي 
) ع(كه حاصل نشود مگر به اعتصام به حبل من الناس و آن معاهدة با نايب امام     االله     اعتصام به حبل  

اسـت و باِلنيابـه از      ) ع(بنابر اين، ولايت مطلقه بالاصاله از آنِ معصوم       ... . است بر ترك معصيت   
  .الشرايط آنِ فقيه جامع
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 و پيوند اجتمـاعي، حركـت مـشترك امـت بـر             ين عامل وحدت  تر  در فرهنگ اسلامي اساسي   
روي خط و راه مشخص است كه آن را آگاهانه در جهت مقـصد معينـي انتخـاب كـرده اسـت و                       

” امـام و امـت    “از ايـن رو دو واژة       . لازمة اين نوع وحدت و پيوند اجتماعي، رهبريِ مشترك است         
آبـادي   االله شاه لذا آيت. تضايف دارنددر تحليل نهايي، دو معناي متلازم و به تعبير منطقي، نسبي و م           

  )129-131، ص 1387مرتضوي، (.»...اصل نبوت و ولايت و اصل اخوت را دو اصل متلازم شمرده 
ولايت، : اگر بخواهيم به زبان ساده و امروزي ولايت را معني كنيم و شرح دهيم بايد گفت               

ت در اصل، مدافع حقوق عموم      ولاي. بر مبناي احكام خداوند است    ) مردم(دفاع از حقوق امت     
  .از جايگاه حكومت خداوند بر خلق در مقابل عمله و اصحاب شيطان و كفر و شرك است

تـخراج حكـم خداونـد از              اين حق حاكميت نيز از آنجا ناشي مي        شود كه ولي، ضمن توانايي اس
و دوري از دنيا و     مسير ارائه شده در دالان معرفت مبتني بر وحي، تلاش اصلي خود را بر بندگي خدا                 

پـاه         االله را در مسير زندگي سالم هدايت مي         نخواستن دنيا براي خود قرار داده و خلقُ        كند و در برابـر س
اـ و آخـرت                     طاغوت كه به دنبال سلطه بر بني       تـگاريِ دني اـن را بـه سـمت فـلاح و رس آدم است، مؤمن

  .كند هدايت و راهبري مي
از خلق است و نه اگر مـزدي بـه او بدهنـد سـتانده          در اين جايگاه، ولي نه اهل دريافت مزد         

ولايت او نيز بنـدگي     . كند  شود، بلكه او بدون هيچ مزد و اجري فقط و فقط بندگي خدا مي               مي
  .خود از ولايت زايل است خداست و اگر غير از اين باشد، خودبه

عـدة  توانـد بـا عـده و        اين ولايت حبل متين وحدت و قدرت اجتماع است؛ قدرتي كه مـي            
گاه اهل ايمان     اندك در مقابل عده و عدة انبوه دشمنان مقاومت كرده، طعم پيروزي را به خيمه              

  .بچشاند
، )ص(پس ولايت؛ يعني حاكميت قانون وحي الهي در جامعه كه بـه نـص حـضرت پيـامبر     

) عـج (الزمان  به نص ائمة معصومين به ويژه حضرت صاحب       ) ع(بعد از حضرتش ائمة معصومين    
نصب عام؛ يعني فقهـايي كـه داراي صـلاحيتهاي لازم از جملـه اجتهـاد در احكـام دينـي و                      در  

  .اجتماعي و سياسي باشند و هم فقط و فقط بندگي خداوند بكنند، محق آن هستند
موضوع والاي ولايت دو نيروي قدرتمند ولايزال ديگر هم دارد؛ دو نيرويـي كـه موجـب                 

در مقابل ظلم و نظام سلطه؛ ولـو كـه        » لت ناپذيري ذ«: شود  جوشش دو ويژگي عظيم فطري مي     
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ولو كه عسرت و تنگي همة مرزهاي ظاهري و مادي      » اميد به آينده  «مدعي جهاني بودن باشد و      
  .را درنورديده باشد

گستر جهاني و حادثة ظهور؛ يعني بـراي    نهضت سرخ حسيني و واقعة تف و نهضت عدالت        
قدرت و حـرارت حـسيني دارد و بـراي حركـت بـه سـوي         مقابله با ظلم و ستم و جور و بيداد،          

جوشد، هم انرژي مقاومـت در برابـر شـدايدي         مطلوب، اميد مهدوي در وجودش مي     اي    جامعه
و هم توانمندي نشاط و اميـدواري بـراي   ! سخت حتي مرگ و با آغوش باز به استقبال آن رفتن  

  !به ارث بردن زمين توسط صالحان و مستضعفان
سماني و تاريخي روز دهم محرم و افـق روشـن ظهـور، دو نيـروي جوشـان             واقعة ماندگارآ 

از اين منظر، بعثت، غدير، عاشورا و ظهـور، قـوس صـعودي    . آيد الهي است كه از ولايت برمي  
باشـد كـه هـستي مطلـق،       خيري و كمال و وصالِ به مطلوب مـي          انسانِ موحد به سمت عاقبت به     

  .مطلق استآسايش و آرامشِ مطلق و لذت و شيريني 
عباس و  مروان و بني سرّ اينكه از صدر اسلام توسط ابولهب و ابوسفيان و معاويه، يزيد و بني       

شود در اينجاست كه قـدرت        وحدتي عجيب ديده مي   » ولايت«تا امروز توسط نظام سلطه عليه       
  .ناپذير است نهفته در ولايت، بالا و والا، غير قابل نفوذ و شكست

ولايت فقيه از موضـوعاتي اسـت       «: فرمايد  وص ولايت فقيه مي   در خص ) ره(حضرت امام 
به اين معنـي كـه هـر        . شود و چندان به برهان احتياج ندارد        كه تصور آنها موجب تصديق مي     

كس عقايد و احكام اسلام را، حتي اجمالاً، دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسـد و آن را                 
. د و آن را ضروري و بـديهي خواهـد شـناخت           درنگ تصديق خواهد كر    به تصور آورد، بي   

شود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علـتش اوضـاع             اينكه به ولايت فقيه چندان توجهي نمي      
اوضاع اجتماعي ما مـسلمانان     . باشد  هاي علميه خصوصاً مي     اجتماعي مسلمانان عموماً و حوزه    

نهضت اسلام در آغـاز     . كنيم  يهاي علميه ريشة تاريخي دارد كه به آن اشاره م           و وضع حوزه  
گرفتار يهود شد و تبليغات ضد اسلامي و دسايس فكري را نخست آنها شـروع كردنـد و بـه          

بعـد از آنهـا نوبـت بـه         . كنيد دامنة آن تا بـه حـال كـشيده شـده اسـت               طوري كه ملاحظه مي   
صد سال  اينها به صورت استعمارگر از سي     .  از يهودند  تر  طوايفي رسيد كه به يك معني شيطان      

و ) از اواسـط قـرن شـانزدهم مـيلادي        (پيش، يا بيشتر، به كشورهاي اسلامي راه پيـدا كردنـد            
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هـايي فـراهم سـازند تـا اسـلام را       براي رسيدن به مطامع استعماري خود لازم ديدند كه زمينـه      
  )3-4، ص 1376امام خميني، (.»...نابود كنند

ن دليل كه نشانگر اجتمـاعي و سياسـي          به اي  -بحث ولايت فقيه كه از بديهيات اسلام است         
گيرد؛ يعني اگر ولايت از اسلام حذف شود،      مورد تعرضّ قرار گرفته و مي      -بودن اسلام است    

. ديني ناقص و ناتوان خواهد بود كه امكان برآوردن نيازهاي اولية جامعه را نيز نخواهـد داشـت                 
در ) ع(طالـب   ت علي بـن ابـي     به يقين سرّ تولد حضر    . حال آنكه ركن ركين دين، ولايت است      

خانة خدا نيز به اين مهم رجوع دارد كه مغز و هستة دين اسلام، ولايت است و اگـر ولايـت از                      
ولايـت جـز مناسـكي فـردي      اسلام حذف شود، معني و مغز دين حذف شده است و ديـن بـي              

 و انتهـا    ابتـدا   نخواهد بود و اگر شعايري نيز به شكل جمعي انجام شود، جز صورتي موقتي و بي               
  .نخواهد بود

دهد، آن هـم   خود را در شدايد قرار مي     ) س(، حضرت فاطمة زهرا   )ص(اينكه تنها يادگار پيامبر   
به حدي كه جان نازنينش را فدا كند، عظمت و ارزشِ والاي ولايت در اسلام بـراي حفـظ عـزتّ                     

  .دهد انساني و رشد اجتماعي و حركت به سمت كمال انسان را نشان مي
هاي مؤمن    ايمان به غيب به نص قرآن كريم لازم و از نشانه          : )امداد غيبي (غيب  . 5-1-3

 غيب ساحتي از حيات است كه چشم و دل مادي ما آن را به شكل و شيوة معمـول                    .بودن است 
اما اگـر اهـل ايمـان و يقـين باشـيم وجـود آن را بـه صـورت شـهودي درك          . كند ادراك نمي 
غيبي در عالم ماده محسوس است، اما اصل موجوديـت غيـب            البته نمود امداهاي    . خواهيم كرد 

  !براي اسباب ادراك مادي ما با همان شيوه و شكل ممكن نيست
» و لواهــونَ الــصِقيمي نُــونَ باِلغيَــبِ وؤمتقَــينِ، الَــذينَ يلمــدي ليــب فيــه هتــبِ لارالك ــكذال

هـيچ شـك راهنمـاي پرهيزكـاران اسـت، آن             بـي اين كتـاب    ؛  )2-3بقره، آيه   (»ممارزقنهم ينفقوُن 
شان كرديم بـه فقيـران    كساني كه به جهان غيب ايمان آرند و نماز به پا دارند و از هر چه روزي      

  .انفاق كنند
 و كلية خزاين غيب نـزد خداسـت و          ؛)59انعام، آيه   (»...و عنده مفاتيح الغيَبِ لا يعلمَها الا هو         «

  ... .ه نيستكسي جز خدا بر آن آگا
امـدادهاي  . كنـد  خداوند در شرايط خاص از خزائن غيب خود به بندگانش مددرساني مـي          
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غيبي در طول تاريخ اسلام از ابتدا تاكنون مورد توجه بوده و موارد فراواني از آن گزارش شده                  
در حـوادث و    . خداوند در جنگ بدر، پيامبر خـود را بـا سـپاه ملائكـه مددرسـاني كـرد                 . است
هاي مختلف و شرايط و زمانهاي متعدد گزارش امدادهاي غيبي به كراّت منتشر شـده و                رخداد

مهم اينجاسـت كـه انـسانِ موحـد و متقّـي بـه آن               . در كتب مربوط موجود و قابل مراجعه است       
اعتقاد و باور داشته باشد تا در مواقع خطر و بحـران و عـسرت بتوانـد از ايـن منبـعِ لطـف الهـي                          

  .مددجويي كند
پذيرد، بلكه آنگاه كـه در مـسير انجـام تكليـف، بـا               بته امداد غيبي با مطالبة ما صورت نمي       ال

شويم و در عمل، اخلاص و نيـت          معرفت و بصيرت و به كارگيري تمام توان و امكان وارد مي           
پاك و سالم داريم ولي در مقابل ظالم و متجاوز و مشكلي كه پيش آمده است توانـايي كـافي                    

امـدادهاي غيبـي در انقـلاب       . كنـد   لاح خدا باشد با مدد غيبـي مـا را يـاري مـي             نداريم، اگر ص  
  .اسلامي به ويژه در دفاع مقدس از گزارشهاي متواتر و مورد تأييد علماي رباني است

گذشته از اينكه اشيا در اصل هستي خود از غيب مدد  «: فرمايد  شهيد مطهري در اين باره مي     
در زندگي بشر يك سلسله مددهاي . سر طبيعت مدد غيبي استگيرند، به عبارت ديگر؛ سرا مي

غيبي خاصي هم وجود دارد يعني چه؟ مگر مددهاي عمومي و خصوصي در كار اسـت؟ بلـي                  
  .قبلاً اصطلاحي از قرآن ذكر كنم و سپس به توضيح مطلب بپزدازم. لازم است

االله كـه خـود       بـسم . كنـد   قرآن، خداوند را هم با صفت رحمان و هم با صفت رحيم ياد مي             «
رحمان و رحيم دو مـشتق      . ، هم مشتمل بر رحيم    از قرآن است، هم مشتمل بر رحمان است       اي    آيه

باشند، با اين تفاوت كه رحمت رحماني عبـارت اسـت از رحمـت عمـومي كـه                    از رحمت مي  
وسـايلي كـه    . وجود هر موجودي براي آن موجود، رحمت اسـت        . شامل همة موجودات است   

اما رحمت رحيميه عبارت اسـت از       . دامة وجود او آفريده شده است؛ رحمت است       براي ابقا و ا   
هاي خاصي كه يك وجود مكلفّ در اثر حـسن انجـام وظيفـه مـستحق آن                  الطاف و دستگيري  

  .گردد لطف خاصي است كه طبق قانون خاص، نه قانون عامِ طبيعت شامل حال مي. گردد مي
اگر چنـين ايمـاني در مـا        . نه مددهاي غيبي مؤمن نمايند    اند كه ما را به اين گو        پيامبران آمده 

كنـيم كـه نيكـي        احساس مـي  . شويم  پيدا شود، ما عملاً با خداوند وارد معامله و بدِه و بسِتان مي            
بـر عكـس بـدي و كيفـر         . كرديم و خداوند به ما پاداش نيك داد، ما را حفظ و نگهداري كرد             
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اعم از زندگي فردي يا اجتماعي، احياناً مشمول        به هر حال بشر در زندگي خاص خود،         . ديديم
... دهـد  كنـد و از سـقوط نجـات مـي          شود كه او را دستگيري مـي        لطفها و رحمتهاي خاصي مي    

خواهي و اخـلاص و عمـل و كوشـش     جويي و حقيقت اينكه زندگي انسان اگر مقرون به حق   
ول است دست غيبي مـا      گيرد و از راههايي كه بر ما مجه         باشد، مورد حمايت حقيقت قرار مي     

علاوه بر اينكه يك امر ايماني اسـت و از لـوازم ايمـاني بـه      . دهد  را تحت عنايت خود قرار مي     
تعليمات انبيا است، يك حقيقت تجربي و آزمايشي است، البته تجربه و آزمـايش شخـصي و                 
ا فردي؛ يعني هر كس لازم است در عمر خويش چنين كند تا اثر لطف و عنايت پروردگار ر                 

ــار لطــف      ــشاهدة آث ــا خــدا و م ــه ب ــذتبخش اســت معامل ــد و چقــدر ل ــدگي خــود ببين در زن
  )125-127، ص 1363مطهري، (.»خدا

كـه باشـد، بـه خـصوص از     اي  نگاه به تاريخ ملل از هر جنبـه       :ها و الگوها    اسوه. 6-1-3
دهـد كـه بـشر بـه شـكلي شـگرف بـه دنبـال                  شناسي و ادبيات، نشان مـي       حيث فرهنگي، جامعه  

.  كار و اقدام يا تحول يا تأثيري خاص بر جا بگذارنداند  هايي از نوع خود است كه توانسته        نهنمو
اسلام نيز تأسي به انسانهاي شايسته را مـورد تأييـد           . ندكنندة اين واقعيت    ها به روشني تبيين     اسطوره

بـه دسـت آوردن     هايي از نوع بشر معرفي كرده است تا انسان بداند كه              قرار داده و آنها را نمونه     
چنين جايگاه و شأني ممكن و ميـسر اسـت، بـه ويـژه در حـوزة عمـل توحيـدي و آزادگـي و                         

د؛ ان ـ بخش درونـي و بيرونـي      زدايي از خويش كه همه در جاي خود تحركّ          ستيزي و نفس    ظلم
مؤثر است و هم در حركت و پالايش        ) در جايگاه فردي  (يعني هم در حركت و پالايش انسان        

  .اجتماع
  هاي بارزي از اين انسانهايند كه بايـد در          هاي تاريخ اسلام و ايران، نمونه       اين اساس، اسوه  بر  

  .شناساندن آنها به عنوان منبعي از قدرت لطيف مد نظر داشت
هاي الگو در صدر اسلام؛ حضرت حمزه سيدالشهدا، اباذر، سلمان، مقداد، عمارِ ياسر،  نمونه

) ع(و امـام علـي    ) ص(جوانمرداني كه در اوج تنهايي پيامبر     مالك اشتر نخعي و ديگر جوانان و        
آنان را با بصيرت ياري كرده، برخي با بذل جان خويش آن هم در شرايط و حالاتي سـخت و                    

  .اند شكننده، ياريگر دين خدا بوده
، بـه ويـژه حـضرت      )ع(نظير در نهضت امام حـسين       مردان پاكباخته و جوانان و نوجوانان بي      



 

 

ت
اخ
شن
 بر
دي

رآم
د

 
ف
طي
ت ل

در
ق

  /
حه

صف
67  

بـراي  ) ع(در تبيين واقعيـت وفـاداري عبـاس       ). ع(و حضرت عباس بن علي    ) ع(قاسم بن الحسن  
جامعه، نبايد صرفاً از نگاه عاطفي وارد شـد، بلكـه در نگـاه بـصيرتي، حـضور و فعاليـت ايـشان         

اين جوان كه از قهرمانان و يلان بزرگ عرب اسـت، در روز عاشـورا               . الگويي به تمام معناست   
) ع(عباس. دهد كه تاريخ در حيرت است       ز خود نشان مي   قدرت و بصيرت و معرفتي شگرف ا      

آوري و جنگاوري و توانمندي در مبارزه با دشـمنان، اذن ميـدان رفـتن نـدارد و هـيچ       با همة نام 
اين اسوة حسيني با اطاعت كامل، آنچه . از او نقل نكرده استاي  اندك گلايهاي  شاهد و راوي

! ها را پاس بدارد      پرچم سپاه را بالا نگه دارد و خيمه        كند؛ يعني   خواهد، عمل مي    امامش از او مي   
شاهد همة وقايع باشد، ولي اطاعت كنـد و بـدون اذن امـامش هـيچ اقـدامي نكنـد؛ چـون اگـر                        

كرد كـه مطلـوب       شد، شايد كشتاري از سپاه يزيد مي        وارد نبرد با دشمن مي    ) ع(حضرت عباس 
شتن به كربلا نيامده است كه يلي چون      براي ك ) ع(نبود؛ يعني امام حسين   ) ع(نهضت امام حسين  

بـراي اثبـات حقانيـت ديـن        ) ع(بايد تاريخ بداند كه حضرت حـسين      . عباس را به آوردگاه ببرد    
  رود؟ جدش قيام كرده است نه براي كشتن و خونريزي؛ و الاّ چرا حضرت عباس به ميدان نمي

رت و معرفتي از خودنـشان      فراوانند انسانهايي كه در اطاعت؛ بصي     ) ع(در زندگي پر بار ائمه    
كنندة حقيقت رابطة ولايت و امت باشد؛ علماي بزرگ و مهذبّي كـه               تواند تبيين   اند كه مي    داده

  .اند بار رنج انتقال فرهنگ و معارف ديني را بر دوش كشيده
شهيد حسين فهميده، شهيد عرب از استان كرمان لشكر        : در زمانة حاضر نيز آزادگاني چون     

كند تا عمليات با   هنگام مجروحيت به دليل درد فراوان، چفيه به دهان خود فرو مي ثاراالله كه41
همچنين شهيد مرتضي جاويدي از اسـتان       . كشد  موفقيت انجام شود و خود جام شهادت سر مي        

شـود،    محاصـره مـي   » برده زرد يا بـرده سـر      « هنگامي كه در تپة      2فارس كه در عمليات والفجر      
كنـيم تـا      دهيم تاريخ تكرار شود، مقاومـت مـي         حد است و ما اجازه نمي     گويد اين جا تنگة ا      مي

شما براي ادامة عمليات، يگانها را آماده كنيد و پيروزي حاصل شود و خود با تحملِ چنـد روز                   
گاه سـپاه     محاصره و رنج و مجروحيت و شهادت ياران و همراهان، سرانجام پيروزي را به خيمه              

سـازد كـه در تـارخ دفـاع          مياي    خورده پيروزي    عمليات شكست  آورد؛ يعني از يك     اسلام مي 
هـا در   يا آن شهيد گمنامي كه در پاتك بعثي ! شود  عطف شناخته مي   مقدس به عنوان يك نقطة    

شود آنجايي كه او قرار دارد يـك جنـاح مهـم اسـت كـه اگـر                    شلمچه، هنگامي كه متوجه مي    
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آورد، بـا بـستن زانـوي خـود،           ره در مي  دشمن نفوذ كند خيل عظيمي از رزمندگان را به محاص         
شهيد مصيب جمالي   . آيد  كند تا به شهادت نايل مي       ماند و دشمن را زمينگير مي      پشت تيربار مي  

و شـهداي استـشهادي لبنـان و فلـسطين و همـة             ) عج( المهدي 33از نيروهاي گردان فجر لشگر      
  .اند ر حمايت كردهمردان و زناني كه با آزادگي و اخلاص، اسلام ناب را در اين عص

هاي شگرف، داراي نيرويي است كه نسل جوان و به طور كلي  عظمت و ارج اين فداكاري
الگو . دارد  هاي دشمنان به وجد و حظّ معنوي وا مي         جامعه را براي مقاومت در مقابل زورگويي      

 هنرمندانه و ارائة شخصيت و عمل آنها به شكلياي  سازيِ رسانه هايي كه اگر در سير پيام و اسوه
  .بخش زوايايي از فطرت الهي انسان است عمل شود، خود تحركّ

ها، عناصر فراواني از نيازهاي اجتماعي بروز كرده است كه با نگـاه بـه آنهـا                   در الگو و اسوه   
بـصيرت و معرفـت دينـي       «،  »پـذيري   ولايت«،  »آگاهي  مرگ«،  »خودآگاهي«: بايد معرفي شوند  

اعتقـاد و اعتمـاد بـه       «،  »پـذيري   شـهادت «،  »عمل به موقع  «،  »اسيشن  زمان«،  »آزادگي«،  »اجتماعي
  ...و» گذشتن از دنيا و جان«، »توكلّ«، »خدا

هاي ديني و ملي بايد در طرح كلان فرهنگي قرار گيرد نه بـه عنـوان              شناخت و معرفي الگو   
رگـذاري بـر    اي، توسط برخي از افراد ارائه شود تا به جاي اث           هايي كه به هر شكل و سليقه        برنامه

  .جامعه، زدگي و مخدوش شدن شخصيت آنان را در پي داشته باشد
  
  
  
  
  
  
  
  

  ضلعي منابع قدرت لطيف شش: 2شكل 
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  هاي قدرت لطيف  ويژگي.2-3
هاي منحصر به فردي است كه در حد مجال و وسـع، بـه برخـي از                 قدرت لطيف داراي ويژگي   

امر بنيادين پرداخت كه اصـولاً در قـدرت لطيـف،           قبل از هر چيز بايد به اين        اما  . شود  آنها اشاره مي  
مطالبة جنگ و هل من مبارزطلبي از سر جنگ افروزي و آغاز هر تجاوز و تعدي به هر بهانه عليه هـر     

 بلكه بناي آن بر صلح و آرامش و امنيت و آسايش اجتماعيِ مبتني بر مردود است؛اي  نوع جامعه
 قدرت لطيف از قرائت اذان و اقامـه در گـوش            فرهنگ جهاد در قاموس   . است» فرهنگ جهاد «

نوزاد هنگام تولد، آغاز و تا تلقين در لحد ادامه دارد؛ يعني بندگي خدا كـردن؛ يعنـي بـا خلـق                      
خدا مهرباني كردن؛ يعني خلق خدا را در مسير بندگي خدا كمك و هدايت كـردن؛ يعنـي بـر                    

گيـري از ريختـه شـدن خـون        جلـو  مبناي اثبات حق، مسير رستگاري را نشان دادن؛ يعني بـراي          
انسانها با تمام توان و استدلال و منطق به راهنمايي پرداختن؛ يعني قامت بلند جهـاد اسـلامي بـر                    

و البته فرهنگ جهاد يك ستون محكـم        ! هاي ستيز   قائمة فهم انساني استوار است نه بر شانة شاخ        
دفـع  »،  »دفاع«شناسي به آن      امعهمعروف است و در ادبيات ج     » آزادگي«و استوار هم دارد كه به       

گويند؛ كه صـد البتـه در         مي» ستاندن حق مظلوم  «يا  » حمايت از مظلوم  «،  »رفع شرارت «،  »تجاوز
صورت لزوم، با شداد و غلاظي همراه است كه همواره موجب پشيماني متجاوز، ظالم، شرور و 

  !متعدي خواهد شد
ي بـر معرفـت، علـم و دانـش، منطـق،            از اين رو در قـدرت لطيـف، بنيـان تـوان و همـاورد              

استدلال، برهان، تربيت، آموزش، نظم، كارامدي در پاسخگويي به نيازهاي مختلـف همـراه بـا                
  .عدالت است

توان و قدرت نظامي صرفاً جنبة دفاعي داشته و به عنوان آخرين گزينه براي حفـظ و ثبـات    
  .جويان است جامعه در مقابل متجاوزان و سلطه

  :هاي قدرت لطيف عبارتند از ويژگيبا اين وصف، 
به عبارت ديگر؛ بر آمده از منـابعي اسـت كـه            .  دانشي است نه صرفاً دانشي     - ارزشي   )الف

 و از ويژگي روشمندي نيز برخوردارند، نه اينكه صرفاً برآمده از            اند  في نفسه داراي ارزش ذاتي    
  .ذهن و تحليلهاي ذهني بشر باشد
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 و وجدان انسانها مرتبط است نه بـا عقـل سـطحي و ذهـن      با فطرت و قلب و عقل سليم )ب
اگر چه در انتقال معاني مورد نظر خود با عواطف، احساسات هيجانـات و شـناخت ذهنـي             . آنها

كند، اما هدف و محل استقرار آن، فطـرت، قلـب، عقـل سـليم و وجـدان بـشري                      بشر تكلمّ مي  
  .است
ي اسـت؛ قـرآن و سـنت پيـامبران و            منابع آن وحياني، فطري، قدسي، وجداني و شهود        )ج
هـاي شخـصي موحدانـة تـوأم بـا            ، علماي رباني، الگوهـاي توحيـدي و آزاده و تجربـه           )ع(ائمه

  .اخلاص و ايمان
در بعـد   . و هم از بعـد اجتمـاعي      ) فطرت و وجدان  (زا و پوياست، هم از بعد فردي           درون )د

  .ردي و ملي رجوع داردايمان و عمل و فرهنگ و تاريخ به منابع ديني، شهودي ف
نظير و دوام آن براي فرد موحد تا پايان دوران حفظ ايمـان    در پايداري و ماندگاري، بي     )    ه

كنند تـا پايـان       حفظ ايمان موحدانه براي همة انسانها ارزشي است كه تلاش مي          . موحدانه است 
  .حيات از آن مراقبت كنند

محـوري، بـر ابـزار و وسـايل           و ضمن انـسان    در انتشار و گسترش و ترويج متفاوت بوده          )و
چه بسا يك انسان يـا      . زاست  نظير و تحول    متعدد تكيه دارد و قدرت نفوذ و انتقال معناي آن كم          

هـاي اساسـي    را دگرگـون سـازد و موجـب دگرگـوني     اي    يك اثر خالصانه و هنرمندانه، جامعه     
  .شود
و افقهـاي بلنـد حيـات انـسان         هـاي عميـق       گاه دنيايي و اخروي است و بـه دغدغـه            تكيه )ز
نگرد، اگر چه دنياي او را بسامان و توأم با امنيـت و               صرفاً به دنيا و زندگي مادي نمي      . پردازد مي

  .داند جويي انسان مي نياز واقعي تحقق اهداف الهيِ كمال خواهد و پيش آرامش و آسايش مي
سـاز   شـود و فرصـت    از لحاظ روحي و رواني موجب تعادل، آرامش و امنيت ذهني مي            )ح

  .آسايش جسم و جان و خرد است
اصـولاً بـه دنبـال تحقـق عـدالت اجتمـاعي و رفـع               .  نتيجة اجتمـاعي آن عـدالت اسـت        )ط

  .عدالتي است محروميت و فقر و بي
 تلاش اصلي و محوري آن بر اثبات حقانيـت خـويش اسـت تـا نفـي رقبـا و بـر همـين                         )ي

  .نقد خود برخوردار استاساس، از اصل دعوت عمومي يا جهاني براي 
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گـذاري بـر روي آنچـه در زمـان حـال موجـود اسـت صـورت           سـرمايه » قدرت نـرم  «در  ) ك
گذاري براي ايجاد    با درك شرايط موجود و توجه به آن، سرمايه        » قدرت لطيف «گيرد، ولي در      مي

  .گيرد صورت مي... شرايطي جديد مثل فرهنگ، معناگرايي، عشق و
  

  طيفهاي قدرت ل فه مؤلّ.3-3
هاي آن بـراي نگـاه بـه عـالم و             قدرت لطيف برآمده از گفتمان وحياني است؛ گفتماني كه پايه         

. آدم مبتني بر كلام خداست؛ كسي كه برترين شناخت و آگاهي را نسبت بـه عـالم و آدم دارد            
از اين منظر، نگاه آن به موضوعات مختلف عالم و انسان نسبت بـه گفتمانهـايي كـه برآمـده از                     

  .اند تفاوت بنيادين دارد نيات و تخيلهاي فلسفي مادي و منهاي ماوراي مادهنفسا
غرب داراي وحـدت و كليـت اسـت و غفلـت از ايـن معنـا، بـدون ترديـد غفلـت از                        «

امـا از آنجـا كـه غفلـت از     . ... حقيقت تاريخ و كيفيت تحقق تاريخي اشـيا و وقـايع اسـت     
ه بر سراسر كرة زمين سـيطره يافتـه، عجيـب    تفكّر و علوم يقيني، لازمة اين تمدني است ك        

بـه هـر   . جـويي مواجـه گـردد    نيست اگر سخنان حق نه تنها با عدم مقبوليت، كه با پرخاش   
گذاري عالمي بر مبناي اسلام، ناچار هستيم كه با يقيني برآمـده از ايمـان                   تقدير، براي پايه  

بـا ايـن هـدف،    . نظر كنـيم به اسلام و در پرتو آن به تمدن غرب و لوازم و محصولات آن     
  ... .رفته رفته لوازم خروج از غفلت فراگير ناشي از سيطرة تمدن غرب فراهم خواهد شد

 از خصوصيات ذاتـي و مـاهوي تمـدن غـرب اسـت و همـين                 "اصالت روش و ابزار   "«
آور و فراگيـر بخـشيده    اي چنين شـگفت  خصوصيت است كه به آن امكان اشاعه و سيطره       

 "غايات" نخست فريفتة ابزار و روشها شده است و از طريق آن             "بجهان غير غر  ". است
توانـد از عهـدة تـأمين         مقبوليت عام تكنولوژي در آنجاسـت كـه مـي         . را نيز پذيرفته است   

حوايج حيواني انساني به خوبي برآيد و اين توجه، في نفسه كـافي اسـت تـا فطـرت الهـي                     
تعلقّات همـراه بـا آن، بـه ناچـار رفتـه            انسان در محاق واقع شود؛ گذشته از آنكه عادت و           

رفته فطرت الهي انسان را در گور هواي نفساني دفـن خواهـد كـرد و از او همـان موجـود             
  . در سراسر جهان پراكنده است"ولايت تكنيك"ذليلي را خواهد ساخت كه امروز تحت 

... اين غايات فلسفي تمدن غرب است كه صورت متدلوژي و تكنولوژي يافتـه اسـت       «
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خــود اختيــار كـردن روشــها و ابــزار كــافي اســت بــراي آنكــه    بـه ايــن صــورت، خودبــه و
اين تـسليم در عـالم نظـر و علـم و عمـل،              . [اختياركننده را در جهت آن غايات سوق دهد       

اندركاران صـنعتي كـردن كـشور مـا نيـز             دير يا زود دست   ]. پيامدي يكسان خواهد داشت   
 چيز به فرهنگي نياز دارد كه آن را فرهنـگ           درخواهند يافت كه صنعتي شدن، پيش از هر       

اگر كسي بينديشد كه فرهنگ صـنعتي شـدن   . نامند صنعتي شدن يا فرهنگ تكنولوژي مي     
. توان با هر فرهنگ ديگر مغاير آن در يك جا جمـع آورد، سـخت در اشـتباه اسـت              را مي 

ارد، غافل از   انگ  چنين كسي دانسته يا ندانسته فرهنگ غرب را عين كمال يا عين اسلام مي             
آنكه اگر چنين باشد، روشن است كه ضرورت هر نوع تغيير و تحولي در وضع موجود از                 

  .ماند اي براي انقلاب ديني بر جاي نمي رود و داعيه بين مي
دار انقلاب اسلامي در جهان امروز هستيم و اولين نتيجة ضـروري ايـن                ولكن ما داعيه  «

م و بخـواهيم در وضـع       غايات ديگري جستجو كنـي    داعيه آن است كه ما كمال بشر را در          
انگـارد كـه    اگـر كـسي مـي   . موجود، با عنايت بدان غايات، تحولاتي اساسي ايجـاد كنـيم        

و اگر نه بايد دل به غايات متعالي انبيـا بـسپارد            ... تكنولوژي ثمرة نهضت انبياست كه هيچ       
كمـال انـسان در قـرب حـق اسـت و            . و در پرتو اين نور به جهان اطـراف خـويش بنگـرد            

  )5-7 ص ،1375آويني، (.»ين طريق، هرگز نبايد اين حقيقت را از ياد ببردسالك ا
اي تنـگ و فروتـر از عقـل ابـزاري نيـز               واقعيت ماهيت تمدن غرب را بايـد در عرصـه         

اي كـرده اسـت كـه         تـر از گذشـته      اي محدود كه دست انسان را كوتاه        دايره. جستجو كرد 
  !دار آن همان عقل ابزاري بود جولان

هاي دورة رنـسانس نيـست و         ورزي منحصر به انسان غربي و از ويژگي          انديشه تعقلّ و «
قبل از آن نيز در ديگر جوامع وجود داشته؛ ولي در گذشـتة تـاريخ، تعقّـل سـوداي انكـار               
حقايق برتر را نداشت، بلكه به عنوان گذرگاه، انسان را به سوي آگاهي و معرفتـي كـه از                   

  ...ساخت مند بود، رهنمون مي  بهره-لي نه ضد عق-شهود و حضوري فراعقلي 
گرايي، انكار هر نوع معرفت فراعقلي و نفي يـا            بعد از رنسانس، خصوصيت بارز عقل     «

  ...باشند ترديد كردن در ابعادي از هستي است كه فراتر از افق ادراك عقلي انسان مي
از جملـه  كند، اين است كه اگر چه من در همه چيز و  اولين استدلالي كه دكارت مي    «
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 يا به عبارت ديگر؛ در اينكـه        "كنم  شك مي "كنم، ولي در اينكه       در وجود خود شك مي    
بنابر اين، اولين اصل مورد قبول دكارت همان انديشه و تعقّـل            . ، شكي ندارم  "انديشم  مي"

  ."انديشم، پس هستم من مي": كند است كه وجود خود را بر اين اساس اثبات مي
آيد، قبول كرد؛ ولـي آن        يا واقعيتي فراسوي آنچه به عقل مي      كانت گر چه براي اش    ...«

هگـل نيـز كوشـيد تـا     . را ناشناختني خواند و رابطة انسان با آن را به طور كامل قطـع كـرد    
نظام عقلاني جهان را تبيين كند و در سير استدلال خود، آنچه را بالقوه در انديشة دكارت        

نچه انديشيدني نيـست، وجـود نـدارد و هـر چـه             نهفته بود، با اين بيان آشكار ساخت كه آ        
  .هست، انديشيدني است

هستي در انديشة هگل، واقعيتي عقلاني دارد؛ به اين معنا كه گر چه بـشر بـه حقيقـت                   «
. تواند براي فكر روشن شود      بسياري از امور پي نبرده است، ولي هرچه در واقع هست، مي           

 خرد و روشنگري را در تاريخ بشر  كه روشنفكري و عصر–روشن شدن هستي براي فكر      
 به منزلة انكار هر نوع واقعيت و حقيقتي است كه به صورت راز و رمـز بـراي    -پديد آورد 

گرايان، از واقعيـت عقلانـي جهـان جـدا            انسان نيز از ديدگاه عقل    . ... باشد  عقل انساني مي  
  ... .نيست و هويتي برتر از آن ندارد 

گرايي بود، همة باورهـا و تمـام          ران حاكميت عقل  هاي هفدهم و هجدهم كه دو       سده«
ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان با حذف مباني و مبـادي آسـماني و الهـي، در صـدد                    

هاي بشري كه از هويتي صرفاً عقلـي برخـوردار           توجيه عقلاني خود برآمدند و ايدئولوژي     
ربـاني انبيـا و اوليـاي       اي دينـي از مكاشـفات         بودند، جايگزين سنتهايي شدند كه در چهره      

كردند؛ يا جايگزين بدعتهايي شدند كـه بـا تقلّـب مـدعيان كـاذب، رنـگ                   الهي تغذيه مي  
عقل با همة قدرتي كه پيدا كرد، پس از قطع ارتباط با حقيقتـي   . سنت به خود گرفته بودند    

كه محيط بر آن بود، نتوانست جايگاه متصّل خود را حفـظ كنـد و بـه سـرعت، راه افـول                      
موده، زمينه را براي ظهور و تسلّط جريان فكري ديگري كه در طي ايـن دو سـده رشـد                    پي

  .كرد، آماده نمود
اي  هـاي تـاريخي مـستمري اسـت، بلكـه ويـژة طايفـه        گرايي نه تنها داراي زمينـه   حس«

باشـد؛ ولـي اصـالت بخـشيدن بـه آن، بـه            خاص نيست و مورد توجـه همگـان بـوده و مـي            
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شناختي معرفتهاي برتر؛ يعني انكار معرفت عقلي و دينـي            ش جهان اي كه با انكار ارز      گونه
  ... .اي خاص غرب در روزگار پس از رنسانس است همراه باشد، پديده

فرانسيس بيكن با اين فكر كه انسان در انديشة خود گرفتار آن دسته از بتهـاي ذهنـي                   «
شـود،    او تحميـل مـي    است كه از ناحية پندارها و باورهاي ناشـي از محـيط و خرافـات بـر                  

. هاي صحيح از پندارهاي باطل ارائـه دهـد          كوشيد تا ميزاني مطمئن جهت تشخيص دانسته      
آيد و براي اين منظور با تـشكيل          او معتقد بود شناخت صحيح، تنها از راه حواس پديد مي          

يك جدول استقرايي كوشيد تا راه كشف تمامي قوانين هستي را از راه مـشاهده و تجربـه                
  .مه روشن سازدبراي ه

گرايان بعدي با توجه به عموميت و كليـت قـوانين علمـي، كـه از ديربـاز مـورد                      حس«
گرايان بود؛ يعني به هويت غير حسي مفاهيم و قوانين كلي پي بردنـد و از ايـن                    توجه عقل 

طريق به نقشي كه ذهن آدمي در تدوين و تنظيم هر يك از احكـام عملـي دارد، اعتـراف                    
نجا كه آنها براي آنچه كه هويـت حـسي نداشـته باشـد، ارزش واقعـي و                  كردند؛ ولي از آ   

شناختي قائل نبودند، فعاليتهاي ذهني را كه در تنظيم قوانين علمي نقشي انكارناپـذير      جهان
از نظر آنها آن دسـته از فعاليتهـاي   . دارد، بدون ارتباط با آگاهي حسي، غير معتبر خواندند     

اي   ه باشـد كـه دربـارة موضـوعات مـشهود و بـه گونـه               تواند چهـرة علمـي داشـت        ذهني مي 
  )112-116 ص ،1379پارسانيا، (.»پذير تنظيم شده و سازمان يافته باشد آزمون
كنـد، مـصرف      در گفتمان قدرت نرم، انسان موجودي است كه كار مـي          : انسان. 1-3-3
او در جهـت    پس براي اينكه كـار، مـصرف و تـأثير اجتمـاعي             . كند و در اجتماع تأثير دارد       مي

اهداف حاكمان باشد، بايد كاري صورت دهنـد كـه ذهـن او مـشغول چيـزي باشـد كـه آنـان                       
در حـالي كـه در قـدرت لطيـف، انـسان            ! خواهند، نه آنچه مورد نياز زندگي انساني اوسـت          مي

  .خليفة خدا در زمين است
 مـستقيم  انسان اسـلام تنهـا يـك حيـوان    . بيني اسلامي داستاني شگفت دارد     انسان در جهان  «

گويـد نيـست؛ ايـن موجـود از نظـر             رود و سخن مي     القامه كه ناخني پهن دارد و با دو پا راه مي          
انـسان  ...  و مرموزتر از اين است كه بتوان آن را با اين چند كلمـه تعريـف كـرد                    تر  قرآن، ژرف 

م روزي كه خواست او بيافريند، ارادة خـويش را بـه فرشـتگان اعـلا              . خليفة خدا در زمين است    
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آفريني كـه در زمـين تبـاهي خواهـد كـرد و خـون خواهـد                  آيا موجودي مي  : آنها گفتند . كرد
اوسـت كـه شـما انـسانها را         . )30بقره، آيه   (دانيد  دانم كه شما نمي     من چيزي مي  : ريخت؟ او گفت  

هـايي كـه داده اسـت در معـرض      جانشينهاي خود در زمين قرار داده تا شما را در مورد سـرمايه            
  )7-8 ص ،1379مطهري، (.»)165 آيه  انعام،(ر دهدآزمايش قرا

انسان البته دو ساحت دارد، دو بعـد دارد و اگـر فطـرت او در گـرد و غبـارِ فراموشـي فـرو                         
 كه انسان را اند اما انبيا و وحي الهي آمده. بنشيند و خوي حيواني بر او مسلطّ شود، خسران است

خواهـد و او را بـه سـمت       را بر اين وضعيت نمـي     دين الهي، انسان    . از اين گرفتاري نجات دهند    
  .كوبد دهد، هر چند بشر به حسب طبع حيواني، بر طبل مستي غفلت مي هوشياري حركت مي

. ارتباط آگاهي و هوشياري با جان و روان آدمي، شبيه ارتباط جان بـا كالبـد مـادي اسـت                   «
شود، ولي چه  حسوب ميترين پديدة عالم م    شوخي با هوشياري، شوخي با جان است كه جدي        

  :بايد كرد كه به گفتة مولوي
 جمله عالم ز اختيـار و هـست خـود         

 خـودي   گريزند از خـودي در بـي        مي
ــد  ــياري وارهنـ ــي از هوشـ ــا دمـ  تـ

  

 گريــزد در ســر سرمــست خــود مــي  
 يا به مستي، يا به شغل، اي مهتـدي        

 نهنـد   ننگ خمر و بنگ بر خـود مـي        
  

كنـد در چنـد مـورد آمـده           ها مطرح مي   ناهوشياريها و    آياتي كه رها شدن انسان در مستي      
 سـوگند بـه حيـات، آنـان در          ؛)72حجـر، آيـه     (”لعَمركُ انَّهم لفَي سكرَتهِمِِ يعمهون    “ است؛ مانند 

  )12، ص 1384جعفري، (.»غلطند مستي خود، در نابينايي دروني فرو مي
 انسان است؛ درحـالي كـه   گفتمان انقلاب اسلامي در پي زدودن اين مستي و ناهوشياري از         

سازي در توليدات متنـوع اقتـصاديِ         افزايد و با انبوه    گفتمان غرب بر اين مستي و ناهوشياري مي       
  .دهد سكرآور، او را براي در غلتيدنِ بيشتر به سمت اعماق خسران هل مياي  رفاهي و رسانه

راي احقـاق   انسان در قدرت لطيف، هم واجد حقـوق و هـم داراي تكليـف اسـت؛ او را ب ـ                  
  .كند و در انجام تكاليفش دعوت به همراهي و همياري حقوقش ياري مي

دهـد و بـراي رسـيدن بـه           هم زندگي دنيا و هم حيات جاودانة اخروي او را مد نظر قرار مي             
  .انگارد كمالِ مطلوبِ انساني، هيچ حقي از نيازهاي اولية او را ناديده نمي
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هيچ كـدام   . كند  د و به مرد نيز بر همين اساس نگاه مي         نگر  به زن در جايگاه انساني خود مي      
شمرد و تكاليف و وظايف و حقوق آنان را برمبناي مـسئوليتهاي انـساني                را بر ديگري برتر نمي    

  .شمارد محترم مي
شمارد و براي هيچ كـس        آنان را در مقابل قانون خداوند با هر مسئوليت و مشغوليتي مساوي مي            

يـض قايـل              وال و توانايي  به دليل داشتن مال و ام      هاي مادي ديگر، جايگاه ويـژه و امنيـت تـوأم بـا تبع
  .نيست

شوند، پرهيزگاران نيز همة تلاشـشان   چون پرهيزگاران هستند كه در نزد خداوند تكريم مي     
اين است كه در دنيا بيشترين منافع را به ديگران برسانند تا اينكه خود را محق آن بداننـد كـه از                      

  !ن منافعي ويژه نصيب خود كنندزندگي ديگرا
نگاه به جامعه در قدرت لطيف براساس وحي الهي، نگـاهي متفـاوت از              : جامعه. 2-3-3

بينـد و در وضـع و شـرايط موجـود، بـراي آن مطلـوب                  اگر چه واقعيتها را مي    . تمام مكتبهاست 
. سنجد آن مييشد و اعمال خود را با اند گذاري قرآني مي كند، اما همواره به هدف مديريت مي

است كه خداوند متعال نويـد آن را داده و بـراي تحقـق        اي    پس جامعه در قدرت لطيف، جامعه     
  .دهد كه آرماني و مدينة فاضله است ريزي و تلاشها را صورت مي چنان اجتماعي برنامه

حقيقت اين است كه طرح نقشة جامعة آرماني نه مضرّ است و نه لغـو، مـشروط بـر اينكـه                     «
شناختي   شناختي، روان   بينانه باشد و حقايق زيست      اول اينكه، كاملاً واقع   : ويژگي باشد داراي سه   

دوم اينكه، همراه   . شناختي را به هيچ روي از نظر دور ندارد و به دست فراموشي نسپارد               و جامعه 
با ارائة طريق باشد؛ يعني فقط جامعة آرماني را تصور نكند، بلكـه راه و روش رسـيدن بـه آن را         

دهد و تقريبـاً در تمـام         آنچه اين طرحها را جنبة غير عملي، وهمي و پنداري مي          “. يز نشان دهد  ن
آنها نيز مشترك است، اين است كه طراّح غالباً دنياي آينده را بلاواسـطه بـر روي دنيـاي حـال                 

شـد  كو  كند، اما هـيچ نمـي       فاصله با مدينة فاضله مربوط مي       نهد و مدينة فاسده يا جاهله را بي         مي
يابـد و آنچـه تـوالي آنهـا را            نشان دهد تحول مدينة فاسده به مدينة فاضله از كدام راه تحقق مي            

و سوم اينكه، اهدافي را، اعم از هدف اصـلي و نهـايي و هـدفهاي    ” سبب تواند شد، كدام است  
از  اي  بودن پارهتر الحصول واسط، براي جامعة آرماني تعيين كند كه داراي مراتب باشند تا سهل

مراتب آنها شوُر و خواست و اراده را در مردم برانگيزد و آنان را به مبارزات اجتمـاعي و تغييـر                     
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اوضاع و احوال موجود، مايل و راغب گرداند و از اين گذشته، عدم وصول به كمـال مطلـوب                   
خداوند ... بدين معنا نباشد كه هيچ كاري انجام نشده است و هيچ پيشرفتي حاصل نيامده است                

خداي متعال به كساني از “ :متعال تحقق جامعة آرماني اسلامي را بر روي زمين وعده داده است
شـان     وعده كرده است كه در زمين جانشين       اند   و كارهاي شايسته كرده    اند  شما كه ايمان آورده   

كند، چنانچه كساني را كه پيش از آنان بودند جانشين كرده و دينشان را كه برايـشان پـسنديده                   
ت و به سودشان، استوار و پابرجا گردانـد و از پـي ترسـشان، امنيـت جـايگزين كنـد تـا مـرا                         اس

 آنچه اين جامعة آرماني را از ساير جوامعي .)55آيه  نور، (بپرستند و چيزي را با من شريك نسازند
بينـي   سازد، فقط جهان اند و خواهند شد متمايز و ممتاز مي كه در طول تاريخ بشري پديدار شده      

است كـه افـراد آن در مـسير سـعادت و كمـال              اي    جامعة آرماني جامعه  . و ايدئولوژي آن است   
كنند و بـه عبـارت ديگـر؛ بـه هـدف اصـلي و                 زنند و تلاش و كوشش مي      حقيقي خود گام مي   

  )413-415 ، ص1372مصباح يزدي، (.»كه از تكون هر جامعه مقصود است نايل آمده استاي  نهايي
كنندة تمام نيازهـاي مـادي دنيـوي و معنـوي اخـروي              د نظر قرآن، تأمين   جامعة آرمانيِ مور  

عدالت، محـور و اسـاس آن اسـت و همـة شـئون زنـدگي، اعـم از                   . انسان در حد متعادل است    
              دانش، فن، روابط اجتماعي، سلامت، آزادگي، آسايش، آرامش، امنيت، رفاه و معنويت را مد

كنـد و     ريزي به تلاش و همياري دعـوت مـي          را با برنامه   نظر دارد و براي دستيابي به آنها جامعه       
  .ساز تحقق آن است شرايط
نهاد حاكميت كه واجد انحصار قـدرت سياسـي در    : حكومت يا قدرت سياسي   . 3-3-3

اـوتي مطمـع نظـرِ           بيني  الملل است، در جهان     داخل و استقلال در عرصة بين      هاي مختلف با اهداف متف
هر كدام از گروههاي فكري بر مبناي نوع نگاه . گيري آن است  دستصاحبان نفوذ و توان براي به

  .خود به جهان و انسان، در پي به دست آوردن قدرت و نهاد حكومت هستند
پـس انـسانها   . از ديدگاه قدرت لطيف، حقِ حاكميت بر انسان براي هيچ انساني جايز نيست      

حاكميـت مطلـق بـر انـسان و         « بلكـه    نبايد حكومت هيچ فردي از آحاد بشر را بر خود بپذيرند،          
. جهان، از آن خِداوند است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است                

هيچ كس حق ندارد اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خـدمت منـافع فـرد يـا گروهـي                        
  ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران56اصل (.»خاص قرار دهد
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اعمال و اجراي احكام الهي است كه همه در جهت تأمين نيازهاي مادي و              حكومت وسيلة   
اجازة سلب اين حق از مردم را نـدارد         اي    هيچ گروه، فرد يا حزب و جبهه      . باشند  معنوي بشر مي  

  .است» الشرايط ولي فقيه جامع«) عج(الزمان و مدافع اين حق در زمان غيبت حضرت صاحب
  .ه رفاه، آسايش، امنيت و تعالي انسان و جامعه استقدرت سياسي ابزاري براي خدمت ب

اي  دانش و فناّوري و ابزارهاي خلق شده در اين حوزه، وسيله: دانش و فناّوري. 4-3-3
براي ايجاد امنيت، آرامشِ اجتماعي، رفاه، آسـايش، رشـد معنـوي و گـسترش عـدالت و رفـع                    

  . محروميت و بسترسازي براي حركت به سمت تعالي انساني است
. دانش و فناّوري ابزار سلطه نيست، بلكه ابزار خدمت مادي و معنوي به جامعة بشري اسـت                

از اين رو، سلاحهاي كشتار جمعـي در قـاموس قـدرت لطيـف هـيچ جايگـاهي ندارنـد و                    
محكوم بوده، خلاف اصـول انـساني و        اي    حركت به سمت آن از سوي هر كس يا جامعه         

  .شود اجتماعي شمرده مي
در گفتمـاني كـه قـدرت نـرم طـرح كـرده اسـت، هنـر، ابـزاري بـراي فريـب،                        :رهن. 5-3-3

گيري از هنر و هنرِ صـنعتي   به ويژه در دنياي بعد از جنگ سرد، بهره. ناهوشياري و سلطة بر ملتهاست 
شكل پيچيده و غامضي به خود گرفته است؛ در حالي كه در قدرت لطيف، هنر معني و شمايلي اين                   

ر عرفان اسلامي، ترسـيم روشـن عـدالت، شـرافت و انـصاف و تجـسم تلخكـامي              هنر د «: گونه دارد 
دهنـدة اسـلام      تنها هنري مورد قبول قرآن اسـت كـه صـيقل          . گرسنگان مغضوب قدرت و پول است     

، اســلام فقــراي دردمنــد، اســلام پابرهنگــان و اســلام  )ع(، اســلام ائمــة هــدي)ص(نــاب محمــدي
  )181، ص 1372امام خميني، (.»محروميتها باشدآور  خوردگان تاريخ تلخ و شرم تازيانه
سياست در رفتار فعلي بازيگران حوزة قدرت در مللِ مختلف به ويـژه             : سياست. 6-3-3

تواند آنهـا را بـه    غرب، معني بازي، نيرنگ، فريب، دروغ، دغل و اعمال هر چيزي است كه مي      
 عـين عمـل آنـان در رفتـار          اين ادعايي نيست كه ديگران سـر دهنـد، ايـن          . مقاصد خود برساند  

به اسم حقوق بشر، ميليونها نفر را به خـاك و           . داخلي و خارجي با ملت خود و ديگر ملل است         
دهنـد؛ بـا تبليـغ بـر جـرم            آور انجـام مـي      كشند؛ به نام امنيت، ترور و كـشتارهاي شـرم           خون مي 

ديگـر كـه فاصـلة      توسط ديگران، بر سرزمين ملتي با ديـن متفـاوت و جغرافيـايي              اي    نشده  انجام
گفتمـان  . دهنـد   ارضي آن نيز كم نيست، متجاوزانه مسلطّ شده و هر جرم و جنايتي را انجام مي               
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كند تـا ايـن جنايـات و كـشتار اسـتمرار يابـد و مقاصـد                   سازي مي  غربي، با نام طرح صلح، سايه     
  .نامند اين اعمال و رفتار را سياست مي. جنايتكاران محقق شود

سياست بـه معنـاي اينكـه جامعـه را راه     «: ، سياست اين تعريف را دارداز منظر قدرت لطيف 
ببرد و هدايت كند به آنجايي كه صلاح جامعه و افـراد هـست، ايـن در روايـات مـا بـراي نبـي                         

سياست اين است كه جامعه را هدايت كنـد و راه           ... با لفظ سياست ثابت شده است       ) ص(اكرم
رف آن چيزي كه صلاحشان هـست، صـلاح ملـت هـست،             تمام اينها را هدايت كند به ط      . ببرد

اين مختص به انبيا و اولياسـت و بـه تبـع آنهـا بـه      ... صلاح افراد هست و اين مختص به انبياست    
  )88، ص 1381توحيدي، (.»علماي بيدارِ اسلام

عمـل توليـد، انتـشار و انتقـال پيـام و منظورهـاي يـك گفتمـان، يكـي از                     : تبليغ. 7-3-3
ين كارهايي است كه بايد با نگاهي جامع انجام         تر  ين و اساسي  تر  ين، پيچيده تر  فين، ظري تر  مهم
سازان و توليدكنندگانِ مواد علمي دانـشگاههاي مـا در تـاريخ     متأسفانه به دليل مرعوبيت متون    . شود

اي   ها شكل گرفته اسـت كـه بايـد بـراي آن چـاره               عجيب در واژه  اي    گذشته و عوامل ديگر، مغلطه    
  .انديشيد
مل ارزشي تبليـغ بـا معنـايي كـه واژة آن در حـوزة علـوم اجتمـاعي بـه خـود گرفتـه، دچـار                           ع

منظور از تبليغ در گفتمان لطيف، همان معناي قرآنـي و           . شده است اي    كننده  هاي گمراه   نابساماني
  .شود ديني آن است، نه آن چيزي كه امروز به اصطلاح تبليغ نام برده مي

كـه  اي     يعني انتقال پيام و منظـورِ مبلِّـغ بـه مخاطـب، بـه گونـه                تبليغ در جايگاه واقعي خود؛    
مخاطب در فهم آن به بلوغ برسد؛ يعني مخاطبِ پيام، مفهوم و منظور مبلِّغ را دريافـت كنـد، بـا                
آن درگير شود و مبلِّغ در اين درگيريِ فكري مخاطب، به او كمك كند تا بـه سـطحي از فهـم         

اين نـوع تبليـغ اگـر چـه سـخت، امـا             . نها به وجود آيد   برسد كه تشخيص همگوني در ضمير آ      
  .ممكن و شدني است و نبايد به دليل سختي، آن را ناديده گرفت

رسـالت تبليغـات اسـلامي بالفعـل كـردن نيـروي بـالقوة              «. از طرفي، تبليغ داراي رسالت است     
يـن عمـل،    هـاي مختلـف اسـت و نتيجـة ا           مسلمين از طريق رساندن پيام انقلاب اسلامي در زمينـه         

خودآگاهي دنياي اسلام و در حقيقت؛ آغاز تحركّ جهاني مسلمين در جهت تحقـقِ آرمانهـاي                
  )30، ص 1368زورق، (.»اسلام و به معني نشر و تنفيذ ارزشهاي اسلامي در سراسر جهان است
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با نگاه به ماهيـت آنهـا و        . شوند  در تبليغِ صحيح، وسايل مدرن و نوين، صرفاً ابزار ديده نمي          
شود و راههاي دقيق تسلطّ  رهنگي كه توليدكنندة آن ابزار است، از تبعات ذاتي آنها كاسته مي  ف

  .گيرد بر وسايل ارتباطيِ تبليغي براي رساندن پيام با اهداف مورد نظر مورد توجه قرار مي
پـذيرد و بنيانهـاي    بنابر اين، تربيت و آموزشِ مبلغّ، با گفتمان انقلاب اسـلامي صـورت مـي         

  .هاي انقلاب اسلامي خواهد بود  و رفتاري او منطبق با آموزهفكري
  
  نتيجه

با نگاه از اين منظر به قدرت، روشن شد كه انقـلاب اسـلامي از سـوي دشـمنان بـه ويـژه نظـام                         
يعنـي اصـلِ واقعيـت    نامنـد؛   مـي » قـدرت نـرم  «سلطه، تهديدي پيش روي خود دارد كـه آن را       

 بـه نظـام سـلطه اسـت كـه آن را عليـه ملتهـا بـه ويـژه                     قدرت نرم، مورد پذيرش بوده و متعلّـق       
  .گيرد گفتمان انقلاب اسلامي به كار مي

در ايـن  . اين قدرت داراي ابعاد و سطوحي است كه متمركز بر روي يك بعد انـسان اسـت          
تمركز، عمقي كه امكان دارد بدان دست يابد و راه نفوذ خود را باز كند، ذهن بشري است كه                   

  .وزمرةّ ابزارانديش يا همان عقل معاش استدايرة آن عقل ر
دهد كه اگر چه تهديد هر چه باشد، مهـم اسـت و بايـد بـراي دفـع آن                      اين تحليل نشان مي   

غافل نشد، اما اگر نيروهاي انقلاب به گفتمان آن تمسك جويند، عبور از تهديـد نـرم شـيطاني                   
  .خواهد بوداي  هزينه غرب، كار آسان و كم
هاي تمدني گفتمان     توان مرزهاي آنها را درنورديد و پايه        ر از آن يقيناً مي    ضمن اينكه با عبو   

  .تهديد نرم را به لرزه درآورد و ويران ساخت
پس در اولين گام، ضمن نياز به شناخت موضوع تهديد نـرمِ غـرب، بايـد از ادبيـات آن در          

سـلامي رجـوع    بندي جبهة خودي در مقابل آن خارج شد و به ادبيات گفتمـان انقـلاب ا                 صف
تـوان بـه قـدرت لطيـف انقـلاب اسـلامي              با رجوع به ادبيات گفتمان انقلاب اسلامي، مي       . كرد

  .سامان بخشيد و از قلة آن به سركوب سربازان تهديد نرم پرداخت
تهديد نرم متكّي به ابزار است، در حالي كه قدرت لطيف انقلاب اسلامي متكّـي بـه انـسان                

  .گيرند برداري قرار مي ام ابعاد مورد بهرهها در تم است؛ اگر چه ابزار
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اگر امكان به تحركّ در آوردن جامعِ قدرت لطيف ميسر گـردد فرصـت و زمـانِ و هزينـة                   
هـاي    دفع تجاوزِ دشمن به شكل عجيبي كاهش خواهد يافـت و عمـق در هـم فروريـزي سـازه                   

  .تمدني غرب به روشني و آساني، كامل و عاجل نمايان خواهد شد
بنـا شـده اسـت؛      » تارهاي عنكبـوت  «تعبير قرآن مجيد بر      رق و برق قدرت نرم، به     كاخ پر ز  

تارهاي لرزاني كه مقاومت لازم براي تحمل هيچ حقيقتي را ندارنـد و ديوارهـاي آن كـاذب و               
درحال فرو ريختن است، ولي آنها با تكيه بر علم و دانش و فن، خود را بـر پـا و ايـستاده نـشان                         

  .دهند مي
الودة قدرت نرم غرب بر شهوات جنسي، جسمي، بصري و گوارشـي نهـاده شـده      بنيان و ش  

به نام فطـرت الهـي، اسـلام نـاب، ولايـت،      اي  است؛ در حالي كه بنيان قدرت لطيف را بر سازه        
برد؛ به درد، كمبود، كاستي، نقـص   امداد غيبي، برادري ديني و الگوهاي اسلامي انساني بالا مي   

دهـد؛ انـسان را بـصير، فهـيم، آزاده، مهربـان،              بخـشد و جهـت مـي        معني مـي  .... عضو، مرگ و  
شناس، اهـل عمـل بـه موقـع، حاضـر در ميـدان                خواه، ياريگر ديگران، دشمن     ستيز، عدالت   ظلم

آگـاه، خودشـناس،      حيات اجتماعي، اميدوار، دلير، تلاشگر، قانع، مقتصد، موحد، مقاوم، مرگ         
  .آورد  بار ميانديش و در يك كلام، ديندار ولايي عاقبت

احكـام خـالق بـراي زنـدگي،        : تعريف قدرت در گفتمان انقلاب اسلامي اين گونـه اسـت          
مطالبة فطري مردم براي اعمال آن و اجراي احكام توسط پيامبر يا امام معصوم و در زمان غيبت                 

نـه  » مجري احكام خداسـت «فقط » حاكم«و » خدا و مردم«الشرايط؛ يعني  توسط ولي فقيه جامع 
در انقلاب اسلامي واجد هيچ حقـوق       » ولي«به همين دليل،    ! د قدرت شخصي يا خصوصي    واج

  .مادي نيست و حتي براي او حقوق به منظور امرار معاش هم وضع نشده است
قدرت لطيف از آنجا كه تدبيري دقيق، نافذ، پرجاذبه و راهبر به سمت كمال دنيا و آخرت                  

ضـمن اينكـه تمـام       .گيـرد   حسن آن را در بـر مـي       هاي    است، محيط بر قدرت نرم است و جنبه       
كنـد و بـه انـسان     دار فراهم مي لذات دنيوي مورد نظر آن را به شكلي متعادل، مشروع و جهت           

توانـد در جايگـاهي قـرار بگيـرد كـه از لـذات جاودانـه و پايـدار          دهد كـه مـي    راهي نشان مي  
  .مند شود بهره
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  ر مبناي قدرت لطيفگيري جامعه ب حالت شكل: 3شكل 
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